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یادداشت روز

قانونگذار با تأکید بر موازین حاکمیت قانون و در راستای 
حفظ امنیت شــخصی و شهروندی، تدابیری اتخاذ کرده 
اســت که در قاعده »اولویت حقوق بنیادین« تصمیمات 
و اقدامات مقامات عمومی منعکس شــده است. از این 
منظر، حفظ حریم خصوصی شــهروندان به عنوان یک 
تکلیف حاکمیتی بر ضابطیــن و مقامات عمومی واجب 
اســت. در قوانین اساســی و عادی نظام ایــران، تأکید 
ویــژه‌ای بر حفاظت از حریم خصوصــی و جلوگیری از 
تجــاوز به حدود اختیارات قانونی توســط افرادی که در 

مقام کشف جرم یا تحقیقات قرار دارند، وجود دارد.
تنها در جرایم مشــهود و در مواردی کــه قانونگذار 
پیش بینی کرده است، می توان اقداماتی محدود و مشروط 
انجام داد؛ اقدامات مذکور باید با تعالیم دادستان، رعایت 
تشریفات دادرسی منصفانه، امکان تجدید نظر و اعتراض 
و جبران خسارت، بر‌اساس موازین و شاخص های آیین 
دادرسی کیفری صورت گیرد. این رویکرد با لحاظ کردن 
ترتب حقوق بنیادین و رعایت حریم خصوصی، قابل توجه 

و تقدیر است.
از این منظر باید توجه داشت که اصل منع تجسس و 
قواعد هنجاری جزای عمومی که هم در آموزه های دینی 
و هم در نظــام حقوقی نوین مورد توجه قــرار گرفته‌اند، 
دســت مقامات عمومی را از تجاوز بــه حدود اختیارات 
قانونی و رفتارهای فراقانونی می بندند. ذکر این نکته نیز 
حائز اهمیت است که ریاســت قوه قضائیه در طول سه 
ســال اخیر به طور مکرر به ضابطین و مقامات تحقیق و 
تعقیب سفارش کرده است که صرفاًً در چارچوب موازین 
قانونی و با استیضاح مراجع ذی‌صلاح امکان رصد، پایش 
یــا تفتیش دارند و خارج از این موارد، اقدامات فرا قانونی 
ممنوع اســت؛ زیرا این اقدامــات می توانند به صدمه به 

حقوق شهروندی منجر شوند.
بدین ترتیب، حفظ حریم خصوصی و رعایت آزادی ها 
و حقوق شهروندی، به جز در جرایم مشهود، ایجاد تعادل 
و امنیت برای جامعه می کند. مقامات عمومی‌ به‌خصوص 
ضابطیــن، اجازه ندارند اقدامات فرا قانونی را انجام دهند 
که زمینه صدمه به حقوق شــهروندان را فراهم یا تسهیل 

کند.
از منظر خود، حداکثرســازی رعایت حقوق در حوزه 
عمومی نیازمند وحدت، همدلی و همراهی شهروندان در 
شرایط پسا جنگی است. در چنین شرایطی، رعایت امنیت 
غذایی و حقوق شــهروندی به مثابه یک میثاق اجتماعی 
اســت و جامعه باید به این نیاز با پاســخ مناسب مواجه 
شــود. ظرفیت های امنیت غذایی به‌عنــوان محور رفاه و 
شهروندی باید حداکثر مورد استفاده قرار گیرد و مقامات 
عمومی موظفنــد در تلاش و تکاپو بــرای حفظ امنیت 
غذایی، حریم خصوصی و احترام به حقوق شــهروندی 

ممارست کنند.
قاعده »تکریم و احترام شــهروندان« در نظام فکری 
و حقوقــی ما اهمیــت ویــژه‌ای دارد. اصــل ۲۰ قانون 
اساســی تصریح می کند که حیثیت، جان، مال و حقوق 
شهروندان از تعرض مصون است. بر این اساس، توجه به 
حریم خصوصی باید واقع بینانه، اندیشمندانه و با رعایت 
مســتمر قوانین اساسی و عادی ناظر بر حقوق اساسی و 
شهروندی باشد تا این حقوق دستخوش تعرض و تعدی 

نشوند.
از ایــن طریق، جامعه می‌تواند بــا آرامش، طمأنینه، 
اعتمــاد و احترام بــه موضوعات اصلی خــود به‌ویژه در 
شــرایط فعلی ناترازی‌ها، تهدیدهای خارجی و مســائل 
عدالــت اجتماعــی، متمرکز باقــی بمانــد و از هرگونه 
اصطکاک، گسســت، تقابل یا دو قطبی ســازی جامعه 
پرهیز کنــد. رعایت خردمندانــه و حکیمانه این اصول، 
اســاس ثبات اجتماعی و رعایت حقوق شــهروندان را 

تضمین می کند.

 حق حریم خصوصی؛
اولویت قانونگذار

درباره حمله به مهمانی خصوصی هنرمندان

هاکان فیدان، وزیر امورخارجه ترکیه در سفر به تهران و دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: 
ترکیه همواره در کنار ایران بوده و خواهد بود. ما بر این باوریم که مسائل هسته‌ای ایرانسباید در چارچوب قوانین 

بین‌المللی و از طریق رایزنی و گفت‌وگو حل شود تا تحریم های نا حق علیه ایران برداشته شود

در کنار ایران
در میانه حمایت و نظارت

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان:
امر جناحی را هرگز بر امر ملی مقدم نکنیم 

و از رئیس جمهور و مجموعه دولت حمایت کنیم
مستقل و  شاعرانه  تجربه  ای 

ارزیابی فرزاد مؤتمن از جشنواره جهانی فیلم فجر
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تماشا
سنگ پرانی به تاریخ ایران

وقتی جهل میراثی، سیبل خشونت نمادین می شود
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کارائیب در  اولتیماتوم 
ونزوئلا و آمریکا در آستانه درگیری مستقیم
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صالح نقره کار

حقوقدان

امورخارجه  فیــدان، وزیــر  هاکان 
ترکیه، روز یک شــنبه نهــم آذرماه 
۱۴۰4 به تهران ســفر کرد؛ ســفری 
که در چارچوب رایزنی های مستمر 
ایران با کشــورهای همســایه و تقویت روابط دوجانبــه صورت گرفت. 
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اهمیت این سفر 
اعلام کرد که محور گفت‌وگوها شــامل بررسی روابط دوجانبه، تحولات 
منطقــه‌ای و موضوعات مهم بین‌المللی اســت. به گفتــه وی، وضعیت 
نگران کننده منطقه ازجمله تداوم نسل کشی و نقض های فاحش حقوق بشر 

در غزه و کرانه باختری همچنین تجاوزات رژیم صهیونیســتی علیه لبنان، 
ســوریه و برخی دیگر از کشــورهای منطقه از مهم ترین موضوعات مورد 
بحث در جریان این سفر خواهد بود. همزمان با این سفر، هاکان فیدان در 
روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین با انتشار پیامی تأکید کرد که آنکارا 
با همان عزم گذشــته برای برقراری صلحی عادلانــه و پایدار، که آزادی و 
رفاه فلســطینی ها را تضمین کند، به تلاش های خود ادامه خواهد داد. این 
موضع، نشان‌دهنده تمایل ترکیه به ایفای نقش فعال در تحولات خاورمیانه 

و حفظ ثبات منطقه‌ای است.
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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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نشســت روز گذشته مجلس شــورای اسلامی، خطوط 
اصلی جدال سیاســی دولت و مجلس طــی ماه‌های آینده را 
مشخص کرد؛ جدالی که در کانون آن بنزین، استیضاح وزرا 
و چگونگی مواجهــه مجلس با دولت قــرار دارد. همزمان 
تلاش هایی از ســوی هیأت رئیسه به‌ویژه محمدباقر قالیباف 
برای کنترل تنش و هدایت فضای مجلس به سمت حمایت از 

دولت مشاهده می شود.
تلاش هایــی که با ســخنان صریــح او در صحــن علنی 
همچنیــن برنامه‌ریزی برای مذاکره بــا رئیس جمهور پیش از 
برگزاری جلســات اســتیضاح نمود بیشــتری یافته است. در 
همین چارچوب، مجموعه اظهارات نماینــدگان، بیانیه ۲۴۱ 
امضایی درباره ســوخت و روایت های تازه از مذاکرات هیأت 
رئیســه با رئیس جمهور، تصویری دقیق از میز بازی سیاست 
ارائه می‌دهــد؛ مجلس می خواهد دولت را بــه حرکت وادارد 
اما مراقب اســت، تلنگر به کابینه به بحران تبدیل نشــود. به 
همین دلیل هــم رئیس مجلس روز گذشــته در صحن علنی 
پیــام صریحی را خطاب به نمایندگان صــادر کرد و گفت: امر 
جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم. 
موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس جمهور دلسوز 

و پرتلاش و مجموعه دولت حمایت کنیم.

جرقه اصلی تنش های معیشتی
ســنگ بنا‌ی فشــار این روزهای مجلس، موضوع بنزین 
اســت. نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای کم ســابقه با ۲۴۱ امضا، 
دولت را رســماًً مکلف کردند که سهمیه سوخت یارانه‌ای را از 
کارت ســوخت به کارت بانکی منتقل کند. آنها تأکید کردند 
که دولت با گذشــت 9 ماه از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ هنوز 
آیین نامه اجرایی را نهایی نکرده و این »تعلل غیرقابل توجیه« 

به معنای تضییع حق عمومی است.
منتقدان طــرح ســه نرخی بنزین مانند مالک شــریعتی 
معتقدند بدون شفاف سازی ســازوکار توزیع، افزایش قیمت 
فقط مصرف کننده را تحت فشــار قرار می‌دهــد بدون اینکه 
قاچاق کاهش یابد یا مصرف مدیریت شــود. آنها هشــدار 
می‌دهند که اگر سهمیه به کارت بانکی نرود، عدالت و کارایی 
هر دو از بین می‌رود. بنابراین به نظر می‌رســد سوخت، امروز 

فقط یک مسئله اقتصادی نیســت و تصمیم گیری درباره آن 
می توانــد، جهت گیری رابطه دولــت و مجلس را در ماه های 

آینده تعیین کند.

۸ وزیر در صف استیضاح
امــا بنزین تنها میــدان رویارویی این دو نهاد نیســت. در 
گفت‌وگوی اخیــر مصطفی پوردهقان، نماینــده مردم اردکان 
با تابنــاک، جزئیات مهمی درباره فهرســت‌ اســتیضاح ها و 
تصمیمات اخیر هیأت رئیســه مجلس منتشر شده؛ اطلاعاتی 
که نشان می‌دهد، مجموعه‌ای کم سابقه از استیضاح ها در حال 
شکل گیری است. پوردهقان تأیید کرده که استیضاح وزیر نفت 
»بارگذاری« شده و با اضافه شدن آن، مجموع وزرایی که طرح 
استیضاح شــان در مجلس مطرح است به 8 نفر رسیده است. 
طبق توضیحات او، هیأت رئیســه مصــوب کرده 5 وزیری که 
زودتر بحث استیضاح شان مطرح شده بود، در اولویت بررسی 
قرار گیرند اما نکته مهم تر مذاکره هیأت رئیسه با رئیس جمهور 

قبل از هر جلسه استیضاح است.
پوردهقان می گوید، مصوبه مهم تری نیز تصویب شــده که 
پیش از آنکه وزرا به صحن بیایند و جلســه اســتیضاح رسمی 
تشکیل شــود، هیأت رئیسه مجلس جلسه‌ای با رئیس جمهور 
برگزار کند تا درباره وضعیت وزرا گفت‌وگو شود. هدف هم این 
است که اگر رئیس جمهور خودش تشخیص دهد، وزیری باید 
تغییر کند این جابه جایی پیش از جلسه استیضاح انجام شود تا 
از اتلاف وقت مجلس و دولت جلوگیری شود و مجلس بتواند 

انرژی خود را صرف مسائل اصلی کشور کند.
پوردهقان همچنیــن تصریح کرده که یکــی از محورهای 
جلســه پیش‌رو بیــن قالیباف و رئیس جمهور پزشــکیان، دو 
وزیری هستند که بیشترین ارتباط را با معیشت و اقتصاد مردم 
دارند و احتمال دارد در مجلس بیشــترین رأی برای استیضاح 
را بگیرند. او از این دو وزارتخانه نامی نبرده اســت اما با توجه 
به شرایط به نظر می‌رســد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و وزارت جهاد کشــاورزی به عنــوان وزارتخانه‌های پرچالش 
در حوزه معیشت شناخته می شــوند. نکته مهم تر در سخنان 
او این اســت که اگر رئیس جمهور این دو وزیر را جابه جا کند، 
»مجلس از اســتیضاح صرف نظر می کند«. این موضوع نشان 
می‌دهد مجلس راهی تعاملی برای مدیریت بحران با دولت باز 
گذاشته اما در عین حال پیام روشنی نیز فرستاده مبنی بر اینکه 

اگر دولت اقدام نکند، رأی استیضاح سنگین خواهد بود.

حمایت سیاسی همراه با فشار اصلاحی
نطق رئیس مجلس اما نقطه عطف جلســه دیروز بود. او 
برخلاف موج اســتیضاح ها و هجمه های معیشتی با حمایت 
علنــی از دولــت، روایتی متفــاوت ارائه کــرد و خطاب به 
نمایندگان گفت: »به معنای واقعی موفقیت دولت را موفقیت 
خــود بدانیم و از رئیس جمهور دلســوز و پــرتلاش حمایت 
کنیم«. این جمله در زمانی  که همزمان بیانیه علیه سیاســت 
بنزینی و صف استیضاح‌ها در جریان است، بار سیاسی مهمی 
دارد. پیام قالیباف این اســت که مجلس بایــد مرز انتقاد و 
تضعیف را جدا کند. فشار بماند اما دولت نیفتد. سیاستی که 
دو وجــه دارد؛ حمایت برای جلوگیری از بی ثباتی و مدیریت 
تعامل برای اصلاح ترکیــب کابینه. به‌عبارت دیگر، قالیباف 
نظم‌دهنده تنش اســت. او می خواهــد مجلس گزینه آخر را 
انتخاب نکند. بنابراین فشــار برای تغییر قطعاًً ادامه دارد اما 
در چارچوب حفظ دولت. به نظر می‌رسد، مجلس نه به‌دنبال 
تقابــل صفر و یک بلکه در پی بازتنظیــم قدرت و بازتعریف 

نقش نظارتی خود است.
بر همین اساس، چشم‌انداز پیش‌رو چند سناریوی متفاوت 
را نشــان می‌دهد؛ ســناریوهایی که هر کدام می توانند، مسیر 
تعامل یا تنش میان دولت و مجلس را تعیین کنند. ســناریوی 
اول، تغییر دو وزیر اقتصادی قبل از صحن است؛ اگر مذاکرات 
قالیباف-پزشــکیان به نتیجه برسد، استیضاح ها شکل رسمی 
نمی گیرنــد و مجلس خــود را پیروز تعامل معرفــی می کند. 
سناریوی دوم، ورود رسمی به صحن و رأی گیری سخت است؛ 
در صورت عدم تغییر، موج انتقادی بر وزرای نفت، کار و جهاد 
کشاورزی سنگین تر خواهد شد. چنین وضعی می تواند، اولین 
بحران جدی دولت در مجلس باشد. سناریوی بعدی نیز توافق 
بر سر بنزین به عنوان بسته کاهش تنش است؛ اگر دولت انتقال 
ســهمیه به کارت بانکی را اجرا کند، بخشی از فشار سیاسی 

کاهش می یابد و فضای استیضاح ها مدیریت پذیرتر می شود.
در حال حاضر مجلس در نقطه‌ای ایســتاده که هم باید به 
مردم درباره بنزین پاســخ دهد، هم با بحران معیشت در کابینه 
کنــار نیاید و هم ثبات دولت را نگه دارد. ابزار فشــار نیز آماده 
است؛ 8 استیضاح، بیانیه ۲۴۱ امضایی و مطالبه کارت بانکی 
سوخت. در این میان اما سخنان قالیباف ترمز تعادل است؛ او 
روز گذشته یک نقشه راه ارائه داد: انتقاد کنید، فشار بیاورید، 
اما دولت را زمین نزنید. به نظر می‌رسد، قالیباف تلاش دارد که 

مجلس بازوی اصلاح باشد، نه تیر خلاص.

گروه سیاسی: شامگاه شنبه ۸ آذرماه و در آستانه روز مجلس، نشست 
صمیمانه و ســه ســاعته‌ای با حضور جمعی از مدیران رســانه های 
کشور از طیف ها و جریان های مختلف سیاسی با حضور محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامی برگزار شــد. در این جلسه 
حدود ۳۰ مدیر مســئول رسانه ها به بیان دیدگاه ها، انتقادات، گلایه ها 
و پیشــنهادات خود درباره مسائل مختلف کشور از جمله حوزه رسانه 

پرداختند سپس رئیس مجلس به اظهارنظر و پاسخگویی پرداخت.
قالیباف در این نشســت با اشــاره به جنــگ ۱۲ روزه اخیر گفت 
شــرایط پیش و پس از جنگ متفاوت بوده و دشــمن صهیونیستی با 
حمایت کامل دولت آمریکا اقدام کرد اما مردم ایران در مقابل توطئه ها 

ایستادند. وی با اشــاره به حضور رهبر انقلاب در 
میدان فرماندهی و هماهنگــی فرماندهان پیش از 
آغاز تهاجم دشمن، تأکید کرد که رزمندگان موشکی 
با فداکاری خود از روز پنجم و ششم جنگ، کنترل 
زمین و آســمان را در دست گرفتند و هر هدفی که 
اراده شــد مورد اصابت قرار گرفت. رئیس مجلس 
افزود که در این جنگ، توان موشــکی ایران با عبور 
از لایه هــای پدافندی ناتو و گنبد آهنین، توانســت 
ضربه مؤثری به دشمن وارد کند و در روزهای پنجم 
و ششم دشمن عملًاً منفعل شد. وی تأکید کرد که 
این موفقیت ها، نتیجه قدرت موشــکی و مهم تر از 
آن، انســجام و قلب مردم ایران بوده است و همین 

اتحاد اجتماعی، تضمین کننده اقتدار و ماندگاری جمهوری اسلامی 
اســت. قالیباف در بخش دیگری از نشســت به عملکرد مجلس در 
ســال های اخیر پرداخت و اظهار کرد که ۲۲ قانون مهم تصویب شده 
که هر کــدام قابلیت ایجاد تحول در کشــور را دارد. وی افزود که با 
استفاده از هوش مصنوعی ‌۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون مصوب طی ۱۱۹ سال 
گذشته جمع آوری و دسته بندی شده و پس از تنقیح این تعداد به حدود 
۳۵۰۰ قانون کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه 
گفت که این برنامه مســئله محور طراحی شده و ۳۰ ماده قانونگذاری 
و سیاستگذاری برای حل ۹ مسئله مهم کشور دارد و تحقق این مواد 

بسیاری از مشکلات دیگر را نیز حل خواهد کرد.

قالیباف همچنین به ضرورت تبدیل مشکلات به مسائل قابل 
حل اشاره و تأکید کرد که رسانه ها، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، 
ایجاد انســجام اجتماعی و کمک به اجــرای برنامه‌ها دارند. وی 
گفت، رســانه ها نباید تنها به ســطحی نگری اکتفا کنند بلکه باید 
با انتقاد ســازنده و انتقال دقیق مســائل، اعتماد مردم و ســرمایه 

اجتماعی کشور را تقویت کنند.
رئیــس مجلس با بیان اینکــه ‌۸۵ درصد اقتصاد کشــور، دولتی 
است بر لزوم هوشمندســازی و مردمی ســازی تأکید کرد و به مثال 
ســهام عدالت اشاره کرد که با وجود ارائه به ‌۵۰ میلیون نفر، مدیریت 
واقعی آن در اختیار مردم قرار نگرفته اســت. وی گفت که اســتفاده 
از تــوان نخبگان و مــردم در مدیریت منابع، لازمه 
تحقق مردمی سازی است. در پایان نشست، مدیران 
رسانه ها بر ضرورت حمایت از خبرنگاران، اصلاح 
قانون مطبوعات، رعایت وفــاق اجتماعی، ایجاد 
مفاهمه میان مســئولان و مردم، توجه به حکمرانی 
کارآمــد و اصلاح ناکارآمدی هــا تأکیــد کردنــد. 
همچنیــن موضوعــات فضای مجــازی، اصلاح 
ســاختار انرژی، ارزیابی اجرای برنامه هفتم، لزوم 
دوری از نگاه حاکمیتی به رســانه ها، بهره گیری از 
ظرفیت رسانه ها برای آسیب شناسی مسائل کشور 
و ایجاد نظام انتخاباتی تناســبی و افزایش نظارت 

مجلس بر اجرای قوانین مورد توجه قرار گرفت.

اصلاحات حکمرانی و رسانهاصلاحات حکمرانی و رسانه
محمدباقر قالیباف در نشست صمیمانه با مدیران رسانه ها:ِِ انسجام اجتماعی باید باور ما باشد

پارلمان

دیدگاه: یادداشت سیاسی

با گذشت بیش از یک  سال از آغاز به کار دولت چهاردهم 
اکنون فرصت آن فراهم شــده که با نگاهی متوازن و دقیق تر 
روندهای آن ارزیابی شود. دولت در زمانی کار خود را شروع 
کرد که جامعه از کشمکش های فرسایشی، نااطمینانی های 
اقتصــادی و یک دوره طولانی بی ثباتی خســته بود. انتظار 
عمومی این بود که دولت جدید بتواند مسیر پیش بینی پذیرتری 
ایجاد کند و با اتکا بر برنامه، بخشی از فشارها را کاهش دهد. 
در این میان درون‌دادهای دولت- یعنی کیفیت تصمیم سازی، 
نحوه تحلیل شــرایط و میزان اتکا به کارشناســی- اهمیتی 
به مراتب بیشــتر از برون‌دادهای برنامه‌ای پیدا می کند؛ زیرا 
خروجی ها هر اندازه هم پرزرق‌وبرق باشند، اگر بر بنیان های 
نادرست بنا شــوند، یا اجرا نمی شــوند یا به نتایج معکوس 

می‌انجامند.
بــا این حال، دولت چهاردهم از همــان روزهای آغازین 
با سلســله‌ای از بحران های فشــرده و پرهزینه روبه‌رو شد. 
ترور هنیه، تشدید تنش های منطقه‌ای سپس جنگ ۱۲ روزه 
اخیر که فضای سیاسی و امنیتی کشور را به شدت متأثر کرد 
ظرفیت دولــت را تا حد زیادی صــرف مدیریت پیامدهای 
فوری کرد. علاوه بر این، نوسانات بازار ارز و طلا، فرسایش 
اعتماد عمومی و برخی تحولات داخلی، بخش قابل توجهی 
از توان اجرایی را از مســیر برنامه‌ریــزی بلندمدت منحرف 
کرد. حاصل آن شــد کــه دولت عملًاً بیشــتر درگیر کنترل 
بحران ها بود تا اجرای برنامه های اعلام‌ شــده. این وضعیت 
نه ناشــی از ضعف اراده بلکه نتیجه محیطی است که در آن 
سیاســت گذاری همواره زیر ســایه تهدیدهــا، واکنش‌ها و 

فوریت ها قرار دارد.
اکنون کشور در شرایطی قرار گرفته که هیچ نشانه روشنی 
از ورود به یک جنگ فراگیر دیده نمی شــود اما بازگشــت به 
آرامش پایدار نیز مقدور نیســت. ایــن وضعیت تعلیقِِ ممتد- 
حالتی میان نه جنگ و نه صلح- برای دولت چالشی اساسی 
ایجاد کرده اســت. تعلیق، تنها یک وضعیت سیاسی نیست؛ 
اثرات آن به اقتصاد، انتظارات عمومی، انگیزه سرمایه گذاری و 
حتی کارآمدی نهادهای اجرایی سرایت می کند. تصمیم گیری 
در فضایی که آینده قابل پیش بینی نیســت، ناگزیر با احتیاط، 
تأخیــر و هزینه های پنهــان همراه می شــود. همین وضعیت 
بسیاری از اصلاحات ضروری را در نقطه آغاز متوقف می کند.
در چنین شــرایطی و با توجه به اینکه دو ســال‌واندی از 
عمر دولت باقی مانده است، آنچه اهمیت حیاتی دارد، تغییر 
زاویه نگاه دولت به ســمت سیاست گذاری مبتنی بر تحلیل 
و داده اســت. درون‌دادهــای دولــت- از کیفیت اطلاعاتی 
که بر اســاس آن تصمیــم می‌گیرد تا نحوه ســنجش تبعات 
اجتماعی سیاســت ها- تعیین می کنند که خروجی ها چقدر 
می توانند به بهبود واقعی شرایط منجر شوند. ادامه وضعیت 
پرابهام موجود، خود به نوعی بازتولید بحران اســت؛ زیرا هر 
سیاستی که در محیطی مبهم اتخاذ شود، یا اجرا نمی‌شود یا 

اثرگذاری‌اش کاهش می یابد.
دولت برای عبور از این چرخه باید چند مســیر روشن را 

دنبال کند:
نخست، کاهش دامنه ابهام در سیاست گذاری از طریق 
اعلام مســیرهای مشخص و قابل ســنجش. وقتی فعالان 
اقتصــادی و اجتماعی بدانند، دولــت در چه جهتی حرکت 
می کنــد، رفتار خود را هماهنگ تــر تنظیم می کنند و فضای 

پیش بینی پذیرتری شکل می گیرد.
دوم، اتکا به کارشناسی عمیق تر و به کارگیری تحلیل هایی 
که واقعیت های اجتماعــی و اقتصادی را در نظر می گیرند. 
هیچ اصلاحی بدون سنجش تاب آوری مردم و توجه به فشار 

معیشتی به نتیجه نمی‌رسد.
ســوم، طراحی راهبردی برای مدیریت وضعیت تعلیق؛ 
زیرا اگر کشــور همچنان در حالت انتظار باقی بماند، هزینه 

فرصت آن برای توسعه ملی، سنگین خواهد بود.
اگر دولت بتواند این مســیر را در سال های پیش‌رو دنبال 
کنــد، امکان آن وجود دارد که دوره پایانی خود را از مدیریت 
انفعالی بحران ها جدا ســازد و به مرحله‌ای برای ایجاد ثبات 
نســبی، کاهش هزینه های انباشــته و فراهم کردن مقدمات 
توسعه تبدیل کند. در نهایت، کیفیت تصمیم ها و نحوه ادارۀ 
شــرایط است که تصویر پایانی از دولت چهاردهم را در ذهن 
جامعه تثبیت خواهد کرد؛ نه صرفاًً حجم برنامه هایی که روی 

کاغذ قرار گرفته‌اند.

سیاست گذاری زیر تعلیق
 چرا درون داد دولت

مهم تر از برون داد برنامه ای است؟

در میانه حمایت و نظارت
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان:

امر جناحی را هرگز بر امر ملی مقدم نکنیم و از رئیس جمهور و مجموعه دولت حمایت کنیم
مجید صالحی فیروزآبادی

عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ایران

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: در پی دستور تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 
برای بســتن حریم هوایی ونزوئلا، تنش ها در حوزه کارائیب بار دیگر 
به اوج رسیده و این منطقه را به کانون توجه جهانی بازگردانده است. 
دولت کاراکاس این اقدام را »تجاوزی افراطی، غیرقانونی و غیرقابل 
توجیــه« توصیف کرده و آن را حمله‌ای مســتقیم بــه حاکمیت ملی 
خود دانســته اســت. وزیر دفاع ونزوئلا نیز با لحنی تند، این اقدام را 
»تجاوز خودسرانه« خوانده و اعلام کرده که کشورش »به هر قیمتی 
از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد«. این موضع گیری ها نشان می‌دهد 
که بحران میان واشنگتن و کاراکاس بار دیگر وارد مرحله‌ای حساس 

و غیرقابل پیش بینی شده است.
همزمان با افزایش فشارهای واشــنگتن، شبکه خبری سی‌ان‌ان 
گزارش داد که تماس هایی غیررسمی میان دولت مادورو و کاخ سفید 
برقرار شــده اســت؛ تماس‌هایی که به گفته منابع آمریکایی بیشتر با 
هدف ارزیابی مســیرهای احتمالی تعامل و سنجش انعطاف پذیری 
طــرف مقابل صورت می گیرد. نزدیکان ترامــپ، به‌ویژه مارکو روبیو 
وزیــر خارجه آمریکا، همچنان بــر روی »گزینه های نظامی« تمرکز 
کرده‌اند و ســناریوهای مختلف برای اعمال فشار حداکثری بر دولت 
ونزوئلا را بررســی می کننــد. در همین حال، ترامپ پــس از ماه ها 
موضع گیری سخت گیرانه، لحن نرم تری به خود گرفته است. او که در 

ماه اکتبر تمام گفت‌وگوهای دیپلماتیک با کاراکاس را قطع کرده بود، 
هفته گذشــته اظهار کرد که مادورو »مایل به گفت‌وگوست« و تأکید 
کرد که اگر »زمان مناســب« فرا برسد، حاضر است با رئیس جمهور 
ونزوئلا مذاکره کند. این تغییر لحن از سوی برخی تحلیلگران به عنوان 
تلاش ترامــپ برای مدیریت بحران پیش از رســیدن به نقطه درگیری 
مســتقیم تعبیر شده است. افشاگری های رســانه‌ای نیز ابعاد تازه‌ای 
از این تقابل را آشــکار کرده‌انــد. نیویورک تایمز خبر داد که ترامپ و 
مادورو هفته گذشــته تماس تلفنی داشته‌اند. وال‌استریت ژورنال نیز 
به جزئیاتی اشاره کرده که نشان می‌دهد، رئیس جمهور آمریکا در این 
تماس مادورو را تهدید به استعفا کرده و به او گفته است که »می تواند 
راه آسان یا سخت را انتخاب کند«. طبق این گزارش، ترامپ حتی از 
احتمال انتقال مادورو به »یک پایتخت دوست« سخن گفته و هشدار 
داده که در غیر این صورت ممکن است با اقدام مستقیم نظامی آمریکا 
مواجه شود. در سوی دیگر ماجرا، سناتورهای آمریکایی راجر ویکر 
و جک رید، وعده داده‌اند که به طور جدی بر دســتور پیت هگست، 
وزیر جنگ آمریکا، مبنی بر »کشــتن سرنشینان قایق های مظنون به 
حمل مواد مخدر« در کارائیب نظارت خواهند کرد. این دســتور پس 
از حادثه‌ای جنجالی صادر شــد که واشنگتن پســت آن را افشا کرد: 
حمله نیروهای آمریکایی به یک قایق در نزدیکی ســواحل ترینیداد 

و توباگو که به کشته شدن ۱۱ نفر انجامید. منابع آمریکایی می گویند 
پس از حمله اول، دریاسالار فرانک بردلی دستور حمله دوم را صادر 
کرد تا دو بازمانده نیز کشته شوند؛ دستوری که گفته می شود از سوی 

هگست به صراحت تأکید شده بود.
در چنیــن شــرایطی، کاراکاس نیــز در حــال آماده‌ســازی 
سناریوهای دفاعی خود است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 
برنامه های محرمانه ونزوئلا نشان می‌دهد این کشور قصد دارد در 
صورت حمله هوایی یا زمینی آمریکا به جنگ چریکی و مقاومت 
طولانی‌مدت روی آورد. بر اســاس این اسناد بیش از ۲۸۰ مکان 
برای اســتقرار یگان های کوچک نظامی در نظر گرفته شــده که 
وظیفه آنها اجرای عملیات خرابکارانه و تاکتیک های چریکی در 
سراسر کشور خواهد بود. مقامات ونزوئلا این راهبرد را »مقاومت 

طولانی« نامیده‌اند و از ارائه جزئیات بیشــتر خودداری کرده‌اند. 
همچنین ۵ هزار موشــک »ایگلای« ساخت روسیه، که مادورو 
اخیراًً در تلویزیون از آنها تمجید کرده بود، از پیش در نقاط مختلف 
گاه می گویند در صورت حمله خارجی،  مستقر شــده‌اند. منابع آ
یگان ها موظف خواهند بود به ســرعت پراکنده و پنهان شــوند تا 

امکان حملات چریکی ادامه یابد.
راهبرد دوم ونزوئلا که »آشوب سازی« نام دارد هنوز به طور رسمی 
تأیید نشده اما منابع می گویند، سرویس های اطلاعاتی و نیروهای 
شــبه نظامی هوادار دولت مأمور خواهند شــد در پایتخت بی نظمی 
گســترده ایجاد کنند تا کاراکاس به »شــهری غیرقابل حکومت« 
تبدیل شــود. این سناریو در صورت اجرای یک حمله اولیه می تواند 

یکی از پیچیده ترین بحران های امنیتی سال های اخیر را رقم بزند.

ونزوئلا و آمریکا در آستانه درگیری مستقیم

اولتیماتوم در کارائیب

بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی که 
با اتهامات فســاد، رشــوه و کلاهبرداری مواجه است، 
بــرای دریافت عفو به اســحاق هرتــزوگ، رئیس رژیم 
صهیونیستی، درخواست خود را ارائه کرد. این درخواست 
اکنون به اداره عفو وزارت دادگستری منتقل شده و نظرات 
حقوقــی بخش های مختلف ایــن وزارتخانه جمع‌آوری 
خواهد شــد. نتانیاهو در نامه خود به هرتزوگ نوشت که 
روند قضایی علیه او به کانون درگیری های شــدید تبدیل 
شده و با وجود تمایل شخصی به اثبات بی گناهی، منافع 
عمومی حکم می کند این پرونده پایان یابد. وی همچنین 
به رویدادهای مهم خاورمیانه در ماه‌های آینده اشاره کرده 

و بر طولانی بودن پرونده های خود تأکید کرده است.
درخواست عفو نتانیاهو که شامل ۱۱۱ صفحه است به 
گفته رسانه ها، شامل اعتراف به جرم یا ذکر حقایق نیست 
و صرفاًً مسئولیت عمومی و اخلاقی وی را در برمی گیرد. 
روند قانونی درخواســت عفو در اســرائیل شامل ارائه 
درخواســت به رئیس رژیم، انتقال بــه اداره عفو وزارت 
دادگستری، تهیه پیش نویس نظر تخصصی و در نهایت 
امضــای حکم توســط رئیس رژیم و وزیر دادگســتری 
اســت. در پی درخواســت نتانیاهو، برخی چهره‌های 
سیاســی ازجمله یائیر گولان و بنی گانتس این اقدام را 
محکوم کرده و آن را مغایر با رویه های اسرائیل دانستند. 
گانتس تأکید کرد که درخواســت عفــو، تنها به منظور 
منحرف کردن افکار عمومی از پیش نویس قانونی است 
که نتانیاهو تبلیغ می کنــد و او باید ابتدا با صندوق های 
رأی پاسخگو باشد. پیش تر دونالد ترامپ نیز از هرتزوگ 
خواســته بود، نتانیاهو را عفو کند تا کشــمکش قانونی 
پایان یابد. نتانیاهو با ســه پرونده جداگانه روبه‌روست: 
پرونــده ۴۰۰۰ مربوط بــه اتهام دریافت لطــف در ازای 
پوشش رسانه‌ای مثبت از مالک ســابق واللا و شرکت 
مخابرات »بزک«، پرونده ۱۰۰۰ شــامل دریافت هدایای 
بــا ارزش از بازرگانان و پرونــده ۲۰۰۰ مربوط به مذاکره 
با ناشــر روزنامه برای کسب پوشش رسانه‌ای مطلوب. 
وی تمامــی اتهامات را رد کرده و در صورت محکومیت 

ممکن است با مجازات حبس مواجه شود.

درخواست عفو 
نتانیاهو دست به دامن هرتزوگ شد

خاورمیانهادامه تیتر یک

فیدان پــس از ورود به تهران با ســیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه ایران، دیدار و در نشســت خبری مشــترک حاضر شد. وزیر 
خارجه ترکیه در این نشســت با بیان اینکه تاکنون چهار بار در سمت 
وزیر خارجه ترکیه به ایران ســفر کرده اســت از میزبانی تهران تشکر 
کرد و گفــت: »در این دیدار، گفت‌وگوهای خوبــی بین من و آقای 
عراقچی و هیات های دو کشور صورت گرفت. این گفت‌وگوها پربار 
بود و در زمینه های مختلفی که دو کشور در چارچوب روابط دوجانبه 

همکاری دارند، رایزنی و گفت‌وگو کردیم«.
ایــن دیپلمات عالی‌رتبه ترکیه با اشــاره به آماده بودن کشــورش 
برای گســترش دروازه های مرزی با ایران اظهــار کرد: »در ارتباط با 
مرزها، حمل‌و نقل و مسائل مرتبط، رایزنی های مفیدی داشتیم«. وی 
همچنین به آغاز به کار کنســولگری ایران در شــهر وان اشاره کرد و 
افزود: »اگر آقای عراقچی برای افتتاح این کنســولگری به شهر وان 

بیایند، من نیز در این مراسم حضور خواهم داشت«.
فیدان در ادامه به موضوع همکاری های دو کشــور در زمینه گاز و 
برق اشاره کرد و گفت: »در این دیدار، رایزنی های مفیدی درخصوص 
توسعه همکاری های انرژی صورت گرفت. ان شاالله در آینده نزدیک 
با حضور رؤسای جمهور دو کشــور، نشست شورای‌عالی همکاری 
ایران و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد«. وی با تأکید بر اینکه ایران 
و ترکیه دو کشــور قدرتمند منطقه هستند، اضافه کرد: »در این دیدار 
موضوع غزه، لبنان، فلسطین و تجاوزات اسرائیل در منطقه نیز مورد 
بحث قرار گرفت و بر لزوم توجه جامعه بین‌المللی به این مسائل تأکید 
شد«. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی 
در غزه تصریح کرد: »جامعــه بین‌المللی باید به وظایف خود در این 
ارتبــاط عمل کند«. همچنین وی اظهار کرد کــه در جریان دیدار با 
عراقچی، مسائل هسته‌ای نیز بررسی شد و تأکید کرد: »ترکیه همواره 
در کنار ایران بوده و خواهد بود. ما بر این باوریم که این مسائل باید در 
چارچوب قوانین بین‌المللی و از طریق رایزنی و گفت‌وگو حل شــوند 
تا تحریم های نا حق علیه ایران برداشته شود و ما هر اقدامی که بتوانیم 

برای پیشبرد این روند انجام می‌دهیم«.
فیدان در ادامه به موضوع بحران روسیه و اوکراین پرداخت و افزود: 
»ما با طرف های مختلف در ارتباط با این بحران تعامل داریم و از هر 
طرحی که بتواند به حل این بحران کمک کند، حمایت می کنیم«. وی 
همچنین اعلام کرد که بعدازظهر همان روز در جریان سفر به تهران با 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و دبیرشوراعالی امینت ملی دیدار و ابراز 
امیدواری کرد که این رایزنی ها موجب گسترش همکاری ها و افزایش 

خیر و برکت برای دو کشور شود.
در این نشست خبری مشترک، سید عباس عراقچی نیز بر روابط 
دوســتانه تهــران و آنکارا تأکید کــرد و گفت: »مرزهای دو کشــور 
مرزهای صلح و همکاری اســت و مقدمات برگزاری شــورای عالی 
همکاری ایران و ترکیه در تهران با حضور رؤسای جمهور بررسی شده 
است«. وی همچنین از رشد تجارت دو کشور سخن گفت اما یادآور 

شد که هنوز اهداف تعیین‌شده، محقق نشده است.
عراقچــی آمادگــی ایران بــرای تمدید قــرارداد گازی، توســعه 
همکاری های انرژی، اتصال خطوط راه آهن و فعال سازی گذرگاه های 
مرزی جدید را اعلام کرد و از آغاز به کار سرکنســولگری ایران در وان 
و تقویت همکاری های پارلمانی خبر داد. در حوزه مسائل منطقه‌ای، 
وی گفت: »دو کشــور درباره مســائل مختلف از جمله فلســطین، 
حملات رژیم صهیونیستی در سوریه و لبنان و وضعیت قفقاز گفت‌وگو 
کرده‌اند. ایران از ثبات در قفقاز حمایت می کند و با مداخلات خارجی 

مخالف است«.
عراقچی همچنین به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخت و ضمن 
تأکید بر خلع‌سلاح پ.ک.ک خواستار خلع‌سلاح تمامی گروه های 
تروریســتی شــد. وی افزود که رایزنی هایی درباره مسائل هسته‌ای، 
تحریم ها و موضوع اسنپ بک انجام شــده و در پایان نسبت به آینده 

روابط تهران و آنکارا ابراز خوش بینی کرد.

از میت تا وزارت خارجه
هاکان فیدان ‌57 ساله از پدری کرد اهل وارتو و مادری ترک اهل 
دنیزلی است و از قبیله کرد حسنانی می باشد. این پیشینه به وی کمک 
کرده تا فضای سیاســی پیچیده ترکیه، به‌ویژه مسائل مربوط به کردها 
را درک کــرده و در آن بازی کند. فیدان مدرک لیســانس خود را در 
رشــته مدیریت و علوم سیاسی از دانشگاه مریلند دریافت کرد سپس 

کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه بیل کند ترکیه گرفت.
وی از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱ به‌عنوان افسر در نیروهای زمینی ترکیه 
خدمت کرد و عضو واحد واکنش ســریع ناتــو در آلمان بود. فیدان 
از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ریاســت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه 
)تیکا( را بر عهده داشت و بر پروژه های توسعه‌ای در کشورهای ترک 
و آفریقایــی تمرکز کرد. وی در حقیقت معمار ورود ترکیه به شــمال 

آفریقا ازجمله لیبی و پروژه های گازی در جنوب مدیترانه و ســواحل 
آفریقا بود.

در ســطح بین‌المللی، فیدان نمایندگی ترکیه در آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی و ســازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد )یونیدو( را 
برعهده داشــت و ازجمله کسانی بود که رویای ترکیه صنعتی و اتمی 
را پرورانده اســت. اما مهم ترین دوران حیات سیاسی او با ریاست بر 
ســازمان اطلاعات و امنیت ترکیه )میت( آغاز شــد. فیدان از ماه مه 
۲۰۱۰ ریاســت میت را برعهده گرفت و تا ژوئــن ۲۰۲۳ که به وزارت 
امور خارجه انتخاب شــد، در این سمت باقی ماند. این دوران، دوره 
گســترش فعالیت میت در طــول حیات خود بــود و دکترین روابط 
خارجی او نقش مهمی در تدوین اســتراتژی منطقه‌ای ترکیه ایفا کرد 
به‌ویژه در حمایت فعال از شورشیان سوری که در حال جنگ با رژیم 

بشار اسد بودند.
فیــدان با توجه به پیشــینه خود در ارتباط با کردهــا در مذاکرات 
مخفی صلح با حزب کارگران کردســتان )پ‌.ک‌.ک( شرکت داشت 
و در ســال ۲۰۱۲ با مداخله رجب طیب اردوغان از تحقیقات قضایی 
مصــون ماند. وی بعداًً برای مذاکره با عبدالله اوجالان تعیین شــد. 
آغاز همکاری مجدد میت به رهبری فیدان با حزب عدالت و توســعه 
و گرگ‌های خاکســتری به ســال ۲۰۱۵ برمی‌گــردد، زمانی  که رهبر 
گرگ های خاکســتری در دانشگاه اژه کشــته شد و پس از آن میت و 
اعضای حزب عدالت و توســعه با گرگ های خاکستری برای مقابله 
با احزاب کــردی همکاری کردند. هاکان فیدان به عنوان نزدیک ترین 
فرد به اردوغان شــناخته می شود و بسیاری او را پس از رئیس جمهور 
قدرتمندترین سیاستمدار ترکیه می‌دانند. او وفادارترین فرد به اردوغان 
اســت و اقدامات مخفیانه ترکیه را مدیریت کــرده و به‌عنوان »جعبه 
سیاه« اردوغان شناخته می‌شود. به نظر بسیاری، او یکی از نامزدهای 

احتمالی جانشینی اردوغان در انتخابات ۲۰۲۸ به شمار می‌رود.

در کنار ایراندر کنار ایران
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ســالی رونی، نویســنده مطرح ایرلندی، 
دوباره خبرساز شده است. او این بار به دیوان 
عالی بریتانیا گفته که »تقریباًً مطمئن« است 
تا وقتی ممنوعیت فعالیت گروه »اقدام برای 
فلسطین« )Palestine Action( برقرار باشد 
قادر نخواهد بــود، کتاب تازه‌ای را در بریتانیا 

منتشر کند.
این نویســنده ۳۴ ســاله که در چند سال 
گذشــته نیز از گروه »اقدام برای فلسطین« و 
از گروه های اعتراضی مشــابه حمایت کرده 
است همچنین گفت، ممکن است به‌دلیل این 
ممنوعیت ناچار شود،کتاب های فعلی‌اش را 

از بازار بریتانیا خارج کند.

 تداوم حمایت از گروه »اقدام برای 
فلسطین«

در ماه ژوئیه، گروه »اقدام برای فلسطین« 
ممنوع شــد؛ پس از آنکه این گروه مسئولیت 
ورود غیرمجاز به پایگاه نیروی هوایی بریتانیا 
بریز نورتون و پاشــیدن رنــگ قرمز روی دو 
جت ترابری نظامی را برعهده گرفت؛ اقدامی 
که گفته می شود حدود ۷ میلیون پوند )حدود 

۸ میلیــون یورو( خســارت به بار آورد. ایــن تصمیم اکنون 
با شــکایت هودا عموری، هم بنیانگذار پالســتین اکشن به 
چالش کشــیده شده است. او مدعی است این تصمیم حق 
اعتراض را مختل می کند. رونــی نیز از لغو این ممنوعیت 
گوست، رونی گفت به استفاده  حمایت کرده است. در ماه آ
از پلتفرم عمومی و حق‌التالیف هایش از جمله آن هایی که از 
اقتباس های بی بی سی از »آدم های معمولی« و »گفت‌وگو با 
دوســتان« به دست آمده برای حمایت از گروه »اقدام برای 
فلســطین« ادامه می‌دهد و تأکید کرد: »اگر این طبق قانون 

بریتانیا مرا حامی ترور می کند، باشد.«
با این حال، این همچنین می تواند به این معنا باشــد که 
ناشر بریتانیایی‌اش فیبر و فیبر لیمیتد و بی بی سی دیگر نتوانند 
تحت قوانین ضدترور بریتانیا به او حق‌التألیف بپردازند چون 
ممکن است به تأمین مالی تروریسم متهم شوند. رونی اخیراًً 
ســفرش به بریتانیا را نیز به‌دلیل ترس از بازداشت به خاطر 
باورهای سیاسی‌اش لغو کرده است. او هم چنین تأکید کرد 
این ممنوعیت، حقوق ناشــرش و حقوق خودش به‌عنوان 
نویســنده را تهدید می کند چراکه اگر حق‌التألیف پرداخت 
نشود، ناچار می شــود کتاب هایش را از قفسه‌های بریتانیا 

بردارد یا آن ها را داوطلبانه اهدا کند.

 در امتداد سنت نافرمانی مدنی
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و پرفروش ترین نویسندگان 
بریتانیا در ســال های اخیر، این می تواند ضربه بزرگی به کل 
بخش وارد کند. به‌ویژه که تا وقتی ممنوعیت برقرار است، 
ممکن است رونی نتواند در هیچ رویداد بریتانیایی سخنرانی 
یا شرکت کند. او در اظهاراتش به دیوان عالی که بی بی سی 
گزارش کرده، می گوید اســرائیل در غزه مرتکب نسل کشی 
می شود و اعتراض های پالستین اکشن در بریتانیا، ریشه در 
»ســنت طولانی و افتخارآمیز نافرمانی مدنی« دارد. رونی 
گفت: »خود من علناًً از استفاده از اقدام مستقیم، از جمله 
خرابکاری در اموال، در راه عدالت اقلیمی حمایت کرده‌ام. 
منطقی است که برای جلوگیری از نسل کشی از همین دامنه 

تاکتیک ها حمایت کنم.«
به  گزارش گاردین، سر جیمز ایدی کی‌سی که به  نمایندگی 
از وزیر کشور سخن می گفت، اظهار کرد که پارلمان بریتانیا 
می تواند، نحوۀ تعریف تروریســم را انتخاب کند. او گفت: 
»پارلمان تصمیم گرفته، تروریســم چیست که شامل وارد 
کردن خســارت جدی به اموال نیز می‌شود، چه در کنار آن 
خشــونت علیه افراد باشد، چه نباشــد را تعریف کند.« از 
زمان ممنوعیت گروه »اقدام برای فلسطین« در اوایل ژوئیه 
بیش از ۱۶۰۰ نفر در ارتباط با این گروه در بریتانیا بازداشت 
شده‌اند. رونی در یادداشتی که برای گاردین نوشته به تعداد 
بالای بازداشت شــدگان اشــاره و تأکید کــرد: »معترضان 
مســالمت آمیز در تعداد بی ســابقه‌ای، بازداشت شده‌اند و 
پیامدهای آن برای زندگی هنری و فرهنگی تازه در حال آغاز 
شدن است... در حالی که سازمان ملل متحد دریافته است 

که اســرائیل در حال نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است، 
کار گروه »اقدام برای فلســطین« نمی تواند، خطرناک تر از 
آن باشد. کمترین کاری که می توانم انجام دهم این است که 
روشن کنم از آنها حمایت می کنم و فارغ از هر چیزی به این 

کار ادامه خواهم داد.«

 یکی از هزاران نویسنده
رونی یکی از هزاران نویســنده و شــاعری است که در 
ماه های اخیر تمــام تلاش خود را کرده‌اند تا صدایی از مردم 
فلسطین در جهان باشــند. او بارها به حمایت از مردم غزه 
پرداخت و سیاست های رژیم صهیونیســتی در نوار غزه را 
زیر سؤال برد. اظهارات و تصمیمات او در این حوزه از این 
جهت حائز اهمیت است که او میلیون ها مخاطب در سراسر 
جهان دارد و آثارش به ویژه کتاب »مردم معمولی« از جمله 
کتاب های پرفروش در جهان شناخته می شود و به زبان های 
مختلف ترجمه شــده اســت. این اولین ‌بار نیست که رونی 
تکلیــف خود را با موضوع غزه واضح و روشــن بیان کرده، 
او پیش تر مانع ترجمه رمان سومش، »ای دنیا کجایی؟« به 
زبان عبری توسط ناشر اسرائیلی شد؛ اقدامی که در محافل 

رژیم صهیونیستی به انتقاد گرفته شد.
پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک غزه 
و کشــتار بی‌رحمانه مردم مظلوم فلســطین، نام سالی رونی 
باز در کنار فلســطین قرار گرفت؛ این بار در میان نام هزاران 
نویسنده از سراسر جهان که همکاری با ناشران اسرائیلی و 
شرکت در جشنواره های ادبی نزدیک به این رژیم را محدود 
کرده بودنــد. این اولین بار نیســت که نویســندگان حامی 
فلسطین در ماه های گذشــته، بایکوت و محدود می شوند. 
درحالــی که مردم جهان در یک بزنگاه تاریخی در کنار مردم 
فلسطین ایســتاده و اقدامات وحشیانه رژیم صیهونیستی را 
زیر سؤال می برند، برخی از دولت های غربی مانند بریتانیا و 
لابی های رژیم صهیونیستی در غرب تلاش دارند با محدود 
کردن چهره هایی چون رونی، فعالیت های آنان را به حاشــیه 
رانده و مانع از رساندن صدای مردم فلسطین در تریبون های 
رسمی شوند؛ مانند لغو برگزاری جشن امضای کتاب »همه 
چیز در باغ جدو رشــد می کند« اثر جنان مطری. مطری، 
نویسندۀ فلســطینی- آمریکایی در این کتاب که برای گروه 
سنی کودک نوشته شده، نگاهی دارد به تجربیات اجدادش 
در فلســطین. او تلاش دارد با روایتی داســتانی، فرهنگ و 
تاریخ فلســطین را به کودکان امروز یادآوری کند؛ کتابی که 
به گفته ناشــر )Interlink Books(؛ روایتی دل پذیر از عشق، 
امید و هویت است. »همه چیز در باغ جدو رشد می کند«؛ 
داستان دختربچه‌ فلسطینی و پدربزرگش را روایت می کند که 
از طریق باغبانی با میراث خود دوباره ارتباط برقرار می کنند. 
 Watchung( این کتاب تصویری قرار بود در کتاب فروشــی
Booksellers( در نیوجرســی رونمایی شــود اما با فشــار 

لابی های رژیم صهیونیستی لغو شد. فروشگاه، علت لغو این 
رویداد را حفظ جان کارکنان و شرکت‌کنندگان عنوان کرد.

تاوان دفاع از فلسطینتاوان دفاع از فلسطین
سالی رونی نویسنده مطرح ایرلندی در بریتانیا ممنوع الکار است

نهصدونوزدهمین شب از مجموعه شب های مجلۀ »بخارا« که به 
شــب رونمایی از کتاب و آلبوم های »مشق نام لیلی« و »هفتاد نغمه 
در برابر باد« تألیف و اجرای علی‌اکبر شکارچی اختصاص داشت با 
همراهی فرهنگسرای نیاوران در سالن خلیج فارس این فرهنگ سرا 

برگزار شد.
در ابتــدای این شــب، علی دهباشــی ضمن خوشــامدگویی به 
میهمانان، گفت: »آلبوم مشــق نام لیلی دربرگیرنده آثاری در موسیقی 
دستگاهی اســت. در این آلبوم خوانش آوازهای ابوعطا، بیات ترک، 
افشاری، دشتی، بیات کرد و آواز بیات اصفهان از ردیف میرزا عبدالله 
به روایــت نورعلی خان برومند با خوانش علی‌اکبر شــکارچی بدون 
همراهی ســاز و با هدف آموزش آوازها ارائه شده است. آلبوم و کتاب 
هفتاد نغمه در برابر باد شامل آثاری در موسیقی محلی: موسیقی لری، 
لکی و بختیاری با خوانش علی‌اکبر شــکارچی بدون ســاز است. از 
دیگر بخش های این اثر می توان به موارد نت نویسی آهنگ ها، استخراج 
هجاهای شــعری، کارکرد ترانه ها، جایگاه رقص در موسیقی اقوام و 
فقدان آن در موســیقی دســتگاهی، تأثیر مهاجرت در موسیقی اقوام، 
حضور عشق، دلیلی فراوانی موسیقی سوگ در موسیقی زاگرس نشینان 
و... اشــاره کرد. هدف، تحلیل و بررسی و آموزش آهنگ ها، هویت 
و رنســانس در موســیقی ایران و با درهم آمیزی موسیقی دستگاهی و 
ترانه های محلی است. دو آلبوم »مشــق نام لیلی« و »هفتاد نغمه در 
برابر باد« توسط موسسه فرهنگی هنری کمان آوای آرش منتشر شده 

است که این موسسه متعلق به خانواده شکارچی است.«

 شوق و عشق شکارچی
ســپس مهدی آذرســینا، نوازنده و مــدرس کمانچــه از جایگاه 
علی‌اکبر شکارچی در موسیقی ایران چنین گفت: »شوق و عشق اکبر 

شکارچی بود که او را با آن ساز ابتدایی که خود در روستا ساخته بود، 
بدون هیچ مکتب و مدرســه‌ای به سمت موســیقی سوق داد و نهایتاًً 
به ســاز و آواز و مکتب برومند و دکتر صفوت و دانشــکده هنرهای 
زیبا دانشــگاه تهران کشاند. وقتی به این بخش رسید، فهمید چه دّّر 
گران بهایی به دستش رسیده و از همان زمان مشق نام لیلی می کرد. او 
عاشق موسیقی ایران بود. به یاد دارم سال ۱۳۵۶ در جشن هنر شیراز 
با گروهی که طلایه‌داران تحول در موسیقی ایران بودند همچون آقایان: 
علیزاده، کیانیان نژاد، مشکاتیان و مرتضی عیان. اکبر شکارچی و خانم 
پریسا وقتی آن نوای معروف را اجرا کردند، ولوله‌ای در موسیقی افتاد. 
در جشن شیراز هر زمان با او روبه‌رو می شدم، داشت ردیف را زمزمه 
می کرد و امروز با عنوان مشق نام لیلی، این اثر را منتشر می کند. اولین 
شکل نمود موســیقی با آواز بوده است. حنجره انسان توانایی بالایی 
دارد. البته سازها می توانند، کارهایی اجرا کنند که آواز نمی تواند ولی 
آن انعطاف و توانایی در حنجره با بهترین بیان می تواند یک اثر را ارائه 
دهد. از این قضیه اســتاد شکارچی اســتفاده کرده و توانسته در آلبوم 
»مشــق نام لیلی« ردیف را به این شکل و گوشه‌ها و آوازهای دستگاه 
شور و آواز اصفهان را اجرا کند. آواز این توانایی را بیشتر از ساز دارد به 
شرط اینکه سراغ کلام نرود. وقتی سراغ کلام برود همه چیز تابع کلام 
می شــود و در آن موسیقی آزاد  اســت و می تواند، ریتم عجیبی داشته 
باشد ولی وقتی کلام آمد و هجاها و رکن‌های عروضی وارد شد دیگر 
نمی توان تابع متن نبود. ارزش ردیف میرزا عبدالله و آواز بدون کلام در 
این است که در حد 85 درصد شــامل وزن های عروضی نمی شود و 
خود به خود آزاد است. از دید من برابری می کند با فرم شعر سپید. اما 
کتاب استاد شکارچی شامل ناب ترین نغمه های مردمی است. درجه 
یک اســت و از این جهت باید قدردان ایشان باشیم چراکه بخشی از 

این ها را ثبت و اجرا کرده‌اند.«

 نگذارید روزگارتان بدون موسیقی بگذرد
در بخشی از این شب، سهراب بحیرایی )نوازنده کمانچه( و یوسف 
ســجادیه )تنبک( به اجرای  موســیقی پرداختند. در ادامه علی‌اکبر 

 رونمایی از کتاب و آلبوم های مشق نام لیلی و هفتاد نغمه در برابر باد 
علی اکبر شکارچی

ین نغمه های مردمی ناب تر
ادبیات جهان

 فیلم خارجی

فیلم سینمایی »آنچه از تو مانده است« روز گذشته در بخش 
زیتون شكســته چهل‌و ســومین جشــنواره بین‌الملل فیلم فجر 
به نمایش گذاشــته شد. در این بخش، آثار ســینمایی مرتبط با 
فلســطین و مقاومت مردمانش و جنــگ 12 روزه ایران با رژیم 
صهیونیستی به نمایش گذاشته شــده و 8 فیلم سینمایی بلند به 
نمایش درمی آید و ویدئو یك ‌دقیقه‌ای و عكس‌هایی از جنگ 12 

روزه هم به نمایش گذاشته شده است. 
فیلم »آنچه از تو مانده اســت« به کارگردانی شیرین دعبیس 
روایتی ‌۷۵ ســاله از یک خانواده فلســطینی اســت که در میان 
آوارگی، اشــغال و زخمــی که نســل ها دوام مــی‌آورد به‌دنبال 
معنــا، حافظه و امید می گردند. دعبیس این اثر را درســت مثل 
حماسه های بزرگ از میانه داســتان آغاز می کند؛ جایی  که نور، 
پســر نوجوانی در نابلس اواخر دهــه ۸۰ میان کوچه های باریک 
شهر می‌دود و در لحظه‌ای برق آسا با خشونت سربازان اسرائیلی 
روبه‌رو می شود. شروع پرتنش خیلی‌ زود جای خود را به روایتی 
اعتراف گونه می‌دهد: مادر نور، که خود دعبیس نقش او را بازی 
می کند، دوربین را خطاب قرار می‌دهد و می گوید برای فهمیدن 
داستان پسرش باید گذشته پدر او و نسل های پیش تر را شناخت. 
همین قاب بندی، جهت گیری اصلی فیلم را روشــن می ســازد: 
ترکیبــی از درامی چندلایــه و پرتحرک که با لحنی شــخصی و 

بی‌واسطه از مخاطب، طلب شنیده  شدن می کند.
»فهم زمان حال بدون شــناخت گذشــته ممکن نیســت«، 
این همان فلسفه راهنمای حماســه خانوادگی »آنچه از تو مانده 
اســت« به کارگردانی شــیرین دعبیس اســت. دعبیس دهه ها 
تاریخ فلسطین را از خلال داســتان یک خانواده روایت می کند؛ 
خانواده‌ای که زندگی شــان با تبعید، فقــدان و تروما رقم خورده 

اســت. اگرچه فیلم در بخش های آغازین خود از ظرافت و عمق 
لازم برخوردار نیست اما به تدریج به روایتی پخته تر و تأثیرگذارتر 
تبدیل می شــود که توانسته است، امر شــخصی و امر سیاسی را 

آنچه از تو مانده است تاریخ فلسطین را با یك خانواده روایت میكند

حماسه ای عمیق و تکان دهنده

پریسا احدیان

خبرنگار فرهنگی
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رویکرد دوره چهل‌وســوم جشــنواره جهانی فجر به 
گفته دبیر آن، ســینمای شاعرانه است و شورای مشاوران 
تصمیم گرفتنــد، فیلم هایی را برگزینند که با این ســینما 
قرابت و نزدیکی بیشتری داشته باشند. روح‌الله حسینی 
در نشســت خبری هم تأکید کرد کــه باید صبر و حوصله 
بیشتری برای تماشای فیلم‌های جشنواره به خرج داد. او 
از فیلم های عباس کیارســتمی و مجید مجیدی به عنوان 
ســینمای شــاعرانه ایران نام برد و خــود را علاقه مند به 
ســینمای نوری بیلگه جــیلان و آنجلوپلوس دانســت. 
ســینمای ایران به خاطر زبان تصویــری منحصربه‌فرد و 
روایت های شــاعرانه‌اش در جهان شناخته شده است. از 
دهه ۱۳۶۰ به‌ویژه ۱۳۷۰ به ‌بعد موجی از فیلمسازان ایرانی 
توانســتند، سبکی خلق کنند که به آن سینمای شاعرانه یا 
ســینمای تأملی گفته می‌شود. این جریان بیش از آنکه به 
پیرنگ های داستانی کلاسیک وابسته باشد به فضاسازی، 
تصویرسازی، استعاره های بصری و تأملات فلسفی تکیه 
می کنــد. به همین دلیــل فیلم هایی که در ایــن ژانر تولید 
می شــوند بیش از اینکه قصه گو باشــند به تصویر، صدا، 
رنگ، موسیقی و نور وابســته‌اند. سینمای شاعرانه ایران 
محصول ترکیب سنت های فرهنگی )شعر فارسی، عرفان 
و ادبیات کهن( با فرم های مدرن سینماست. همین ویژگی 
باعث شد که این سینما در جشنواره‌های جهانی، به‌ویژه 

در اروپا، تحسین و جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.
 فرزاد مؤتمن، نویسنده و کارگردان سینمای ایران یکی 
از معدود سینماگرانی است که در تحلیل مباحث تئوریک 
هم ید طولایی دارد، هم منتقد خوبی اســت و هم تسلط 
بسیاری بر سینمای دنیا دارد. او یکی از کارگردانانی است 
که یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم های شــاعرانه سینمای 
ایران یعنی »شــب های روشن« را کارگردانی کرده است؛ 
فیلمنامه این اثر، برداشــتی آزاد از داســتانی به همین نام، 
نوشــته داستایوفسکی و فیلم ایتالیایی با همین نام است و 
به خوبی می تواند درباره این سینما بحث و تحلیل کند. او 
در این دوره از جشنواره به عنوان داور بخش زیتون شکسته 

به ارزیابی فیلم های این بخش می پردازد.
فــرزاد مؤتمــن بــا اشــاره بــه ویژگی هــای متمایز 
چهل‌وســومین جشــنواره جهانی فیلم فجــر تأکید کرد 
که برگزاری این دوره در شــیراز و تمرکز آن بر »ســینمای 
شــاعرانه« می تواند، فصل تــازه‌ای در هویت این رویداد 
ایجاد کند. این کارگردان و تهیه کننده ســینما با اشاره به 
تغییرات مهم این دوره گفت: جشــنواره پس از چند سال 
دوباره به صورت مســتقل از بخش مسابقه سینمای ایران 
برگزار می شــود و زمان آن نیز از بهمن  ماه مرســوم فاصله 
گرفته است. مهم تر اینکه برای نخســتین بار جشنواره از 
تهران خارج شده و در شــیراز برگزار می شود؛ شهری که 

پیوند تاریخی و فرهنگی عمیقی با ادبیات و شعر دارد.
او انتخاب شیراز را تصمیمی هوشمندانه و الهام بخش 
دانست و افزود: شیراز با هویت ادبی‌اش، فضای متفاوتی 

برای جشنواره ایجاد می کند.
این کارگردان در توضیح مفهوم سینمای شاعرانه گفت: 
شاعرانه بودن در سینما به  معنای استفاده مستقیم از شعر 
یا زبان ادبی در دیالوگ ها نیست. سینمای شاعرانه زمانی 
شــکل می گیرد که تصویر و صدا همراه شوند و احساسی 

فراتر از متن ایجاد کنند.
او با اشــاره به نمونه هایی از سینمای جهان افزود: در 
آثار گدار یا ویم وندرس، جابه جایی صدا و تصویر لحظاتی 
شاعرانه می سازد و تماشاگر را به تجربه‌ای فراتر از روایت 
معمول می برد. شــاعرانه بودن بیش از آنکه به شعرخوانی 
شــخصیت ها مربوط باشــد از تجربه بصری و شنیداری 
ناشی می شود و در ترکیب خلاقانه تصویر، صدا و روایت 

شکل می گیرد.
کارگردان »شب های روشن« تأکید کرد که هیچ یک از 
فیلم های خود را کاملًاً شــاعرانه نمی‌داند حتی زمانی‌ که 
شخصیت ها در آنها شعر می خوانند. او گفت: در سینمای 
ایران، شــاعرانگی اغلب در بافت فیلم شــکل می‌گیرد. 
منتقدان خارجــی به‌دلیل نگاه اگزوتیک، برخی فیلم های 
ایرانی را شاعرانه تلقی می کنند، در حالی  که نگاه مخاطب 
داخلی متفاوت است و نمی توان به سادگی چنین برچسبی 

زد.
مؤتمن درباره تجربه سینمایی دوران کودکی‌اش گفت: 
در کودکی به‌دلیل مخالفت مادرم با فیلم‌های ایرانی، بیشتر 
فیلم های خارجی می‌دیدم و »گاو« نخســتین فیلم ایرانی 
بود که تماشــا کردم. از نوجوانی با آثار کیمیایی، بیضایی، 
شــهیدثالث و فرمان آرا آشنا و به سینمای ایران علاقه مند 

شدم.
ایــن کارگردان بــا تأکید بر اهمیت ادبیات در ســینما 
گفت: بازگشــت به ادبیات و آثار ادبــی می تواند در خلق 
فیلمنامه های قوی و شــخصیت های ماندگار بسیار مؤثر 
باشد. سینمای ایران هنوز در ساخت دیالوگ های ماندگار 
مشــکل دارد و بهره گیری از شــعر و ادبیات می‌تواند این 
کمبود را جبران کند. ادبیات ایرانی ذاتاًً توصیفی است و این 
ویژگی می تواند در خلق فضاهای شــاعرانه و روایت های 

تصویری کمک کننده باشد.
 او دربــاره علاقه‌اش به شــعر توضیح داد: هم شــعر 
کلاسیک و هم شــعر معاصر را دنبال می کنم؛ از سعدی 
و عطار تا نیما، اخوان، شــاملو و فروغ. مقایسه فیلم ها و 
فیلمسازان را مناسب نمی‌دانم و معتقدم هر اثر باید در بستر 

خودش سنجیده شود.
مؤتمــن در پایــان با اشــاره به محوریت »ســینمای 
شاعرانه« در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: 
توجه جشنواره به پیوند ســینما و شعر، اقدامی ارزشمند 
است و می تواند به تقویت هویت و کیفیت سینمای ایران 
کمک کند. شــعر و ســینما هر دو زبان جهانی هستند و 
جشــنواره جهانی فیلم فجر می تواند، پلی باشد میان هنر 

ایران و جهان؛ مشروط بر اینکه مدیریت آن پایدار باشد.

تجربه ای شاعرانه و تجربه ای شاعرانه و مستقلمستقل
 فرزاد مؤتمن، معتقد است سینمای شاعرانه

تماشاگر را به تجربه ای فراتر از روایت معمول می برد

شکارچی به ارزش موسیقی و هویت اشاره داشت و گفت: »موسیقی 
دستگاهی و موســیقی محلی، دو عنصر مهم در هویت یک سرزمین 
اســت. هویت یعنی من حضور دارم و هســتم. وجود دارم. اما وجود 
زمانی معنا پیدا می کند که کاری انجام دهی! بنابراین نگهداری موسیقی 
ســرزمین ما یک هویتی برای مردم به وجود می آورد که قلب، روح و 
خانه مردم است. احساس هویت داشتن در نوجوانی در انسان به‌وجود 
می آید و اگر جامعه و خانواده و محیط نتواند به این پاســخ دهد و این 
احســاس را بپروراند، او دچار ناملایمات اجتماعی می شود. بنابراین 
بیایید کاری کنیم تا بچه های مان با شــعرو موســیقی آمیخته شــوند. 
نگذارید روزگارتان بدون صوت و نغمه و موســیقی بگذرد و موسیقی 
گوش دهید و سعی کنید، اشعار زیبای این سرزمین مان را حفظ کرده 
و از سختی ها عبور کنیم. متأسفانه امروزه مهاجرت تأثیر بسیار مخربی 
بر جامعه ما گذاشــته اســت و از بی هویتی رنج می‌بریم. البته برخی 
گاه هســتند و می‌دانند نباید بچه ها هویت  خانوادهــا بر این موضوع آ
فرهنگی پدران و مادران خود را از دست بدهند. محتوای جشنواره های 
موســیقی از نمونه هایی است که نشــان می‌دهد در مهاجرت ها، نوع 
موسیقی شــان بخشی از هویت مهم مردم است. اما با موسیقی فضای 
مجــازی و پاپ یک درهم‌آمیــزی به‌وجود آمده که امیــدوارم به خیر 
بگذرد! و به سمتی برود تا دانشی کسب کنند و با دانش از این شرایط 

بگذرند وگرنه موسیقی و فرهنگ و زبان شان تهی می شود. زبان لری، 
فارسی، لکی و... که مورد بحث من است از عناصر مهم یک سرزمین 
هســتند. هر زبانــی، المان های فرهنگی خود را دارد. با زبان اســت 
که مرزهای جغرافیایی جدا می شــود. مــن در ۷۰ نغمه موقعیت های 
جغرافیایی این سه قوم را تفکیک کرده‌ام. برخی از زبان ها بسیار محکم 
و دارای انسجام است و مردم منطقه هم آدم های منظمی هستند. برخی 
زبان شان عاشقانه است و برخی زبان ها دو پهلو هستند. زمانی که من 
حرف می‌زنم اگر کسی مفاهیم کلمات مرا نفهمد، صوت مرا می فهمد 
و این با موســیقی هم‌جنس است. اگر ما بپذیریم که این ها یک جنس 
هستند در زمانی که کلام را حذف کنید، می توانید از تمام موسیقی ملل 
جهان بدون اینکه زبان شان را بدانید، لذت ببرید. به نظرم ردیف سازی، 
نمونه‌ای مدرن است و نو و پویا که برای آموزش زبان مادری موسیقی 
است که از گذشته های دور بوده است و ریشه کهن دارد. گذشته‌ای که 
ایستا و مدفون شده نیست. گذشته‌ای که به زندگی امروز ما شخصیت 
هویتی، روانی و فرهنگی می‌دهد. در محتوای تمام‌شان نیروی حیاتی 
وجود دارد و نفسی که موسیقی ما می کشد از حیاتی است که از طرف 

این ها به موسیقی ما دمیده شده است.«
 در پایان این شــب، علی‌اکبر شــکارچی و آســاره شکارچی به 

اجرای موسیقی پرداختند. 

گفت‌وگو

به طرزی مؤثر در هم بیامیزد.
فیلم با بازگشــت به نکبت یا همان فاجعه آواره  کردن و سلب 
مالکیت خشونت بار فلسطینیان و نابود کردن جامعه، فرهنگ، 
هویت، حقوق سیاسی و آمال ملی آنها در 1948 پایه های خود را 
محکم می کند؛ زمانی‌ که شریف و منیرا، پدربزرگ و مادربزرگ 
نور، خانه اعیانی و باغ پرتقال خود در یافا را از دســت می‌دهند 
و شــریف یک سال را در اردوگاه اســرا می گذراند. دعبیس این 
بخش را با ژســت تاریخی باشــکوهی روایت می کند؛ آدم هایی 
شــریف و آراســته که در مــوج بی عدالتی، بی‌اختیــار جابه جا 
می شــوند. این صحنه ها در عین قدرت احساسی شــان، گاهی 
کارکرد آموزشــی پیدا می کنند و برای مخاطبانی ساخته شده‌اند 

که شاید آشنایی چندانی با نکبت، قیمومیت بریتانیا یا کشتار دیر 
یاسین نداشته باشند.

اما نقطه قوت اصلی فیلم در میانه مسیر خود را آشکار می کند؛ 
جایــی که فیلم از عرصه تاریخ گویی فاصلــه می گیرد و به زندگی 
روزمره، سنت ها، ســازگاری‌ها و خُُردترین لحظات انسان های 
تحت اشــغال نزدیــک می شــود. دعبیس با دقــت و صبوری 
رقص های یک عروســی، درس‌ دادن های سلیمِِ بزرگسال و نیز 
تماشــای ویدئوهای وطن ازدست‌ رفته را ثبت می کند؛ لحظاتی 

که با وجود سادگی، بار عاطفی سنگینی دارند.
فیلم تدریجی، مخاطب را وارد دنیای شــکننده یک خانواده 
می کند: اصرار سلیم برای رها کردن گذشته، اصرار شریف برای 

حفظ حافظه قومی و اصرار نور برای مقاومت عملی.
اما این تعادل ناپایدار دوام نمی آورد. نیمه دوم فیلم با بازگشت 
به جراحت نور در جریان انتفاضه اول، وارد مســیری تاریک تر و 
پیچیده تر می شود؛ بروکراسی مرگبار، تصمیم هایی غیرقابل تصور 
و حقیقت هایی تلخ درباره انسانیت مشترک و گاه فراموش  شده.

چیــزی کــه »آنچه از تــو مانده اســت« را از بســیاری آثار 
هم موضوع متمایز می‌کند، توانایی آن در طرح پرسش هایی عمیق 
و بدون پاسخ روشن اســت: تروما چگونه به کینه بدل می شود؟ 
مسئولیت اخلاقی در برابر امنیت خانواده چیست؟ چه کسی باید 
بماند و چه کســی می تواند برود؟ یک پسر چگونه تحقیر روزانه 
پدرش را در نظامی ســرکوبگر هضم می کند؟ و سرانجام، چگونه 

زندگی- حتی تحت اشغال- همچنان ادامه می‌یابد؟
دعبیس با ترکیب درامی بــزرگ و لحظات صمیمانه، فیلمی 
می سازد که هم از نظر احساســی تکان‌دهنده است و هم از نظر 
ســینمایی غنی و چندلایه که نه فقــط روایتی از رنج بلکه تأملی 

ژرف بر حافظه، هویت و بهای مقاومت است.
دعبیس با ترکیب حماسه‌ای تاریخی و لحظاتی خرد و انسانی، 
فیلمی خلق کرده که هم از نظر احساسی تکان‌دهنده است و هم 

از نظر روایی و سینمایی غنی، چندلایه و عمیق.
»آنچه از تو مانده اســت« تنها روایتی از رنج نیســت؛ تأملی 

است بر هویت، حافظه، ریشه‌ها و بهای مقاومت.
فیلمی که می خواهد به ســهم خود، بخشی از حافظه تاریخی 

یک ملت را از خطر فراموشی نجات دهد.
   عکس: مهدی حسنی
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قرار گرفت که با وجود مثبت بــودن از برتری قاطع خریداران 
حکایت ندارد؛ بلکه نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و 
فروشندگان است. با این حال خروج ۴۶۷ میلیارد تومان پول 
حقیقی نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند 
نقد باقی بمانند و منتظر شــفافیت بیشتر در فضای سیاسی و 
اقتصادی باشند. در سوی دیگر بازار، صندوق های درآمد ثابت 
نیز برای چندمین روز متوالی شــاهد خروج نقدینگی بودند. 
دیروز حــدود ۱،۶۲۳ میلیارد تومان از ایــن صندوق ها خارج 
شــد. این روند می تواند نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت باشد: 
یا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در بازارهای پربازده تر 
هستند، یا بخشی از نقدینگی در حال جابه جایی میان ابزارهای 
مالی با دوره های سرمایه گذاری کوتاه تر است.  در سطح نمادها 
نیز بازار چهره‌ای متعادل داشــت. از میان سهام، حق  تقدم و 
صندوق های ســهامی  ۴۱۹ نماد در محــدوده مثبت و ۳۹۳ 
نماد در محدوده منفی معامله شــدند. این تعادل نسبی باعث 
شــد، بازار با وجود نوســانات ابتدایی در فضای کم تنش تری 
ادامــه یابد. صف هــای خرید با ۱۱۸ مــورد در برابر ۶۶ صف 
فروش نیز از برتری محدود تقاضا حکایت داشــت. در دقایق 
پایانی معاملات، ارزش سفارش های خرید به ۱،۷۹۵ میلیارد 
تومان رسید، در حالی که ســفارش های فروش ۷۰۳ میلیارد 
تومان بود؛ اختلافی که نشــان می‌دهد، بخش قابل توجهی از 

معامله گران نسبت به ادامه روند بازار خوش بین بودند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

امید، جوانی اســت در آســتانه بیست‌وچندسالگی که این 
روزها میــان ماندن و رفتن معلق مانده؛ دفتــری از رؤیاهای 
نیمه تمام پیش چشــمش باز است و پشت  سرش سرزمینی که 
هر روز زیستن در آن سخت تر می شود. او تنها نیست؛ هزاران 
جوان دیگر نیز مانند او تصمیم مهاجرت را در ذهن می پرورانند. 
بســیاری تصور می کنند، مهاجــرت تنها دلایل سیاســی یا 

اقتصادی دارد اما واقعیت امروز چیز دیگری 
فرسایش  روشن،  نداشتن چشم‌انداز  است: 
امید و کاهش زیســت پذیری ســرزمینی به 
یکی از مهم ترین محرک‌های مهاجرت نسل 
جوان تبدیل شــده است. پرسش اصلی این 
است که چرا زیست پذیری سرزمین ما تا این 

اندازه کم شد؟
امید، یکــی از هزاران جوانی اســت که 
در آســتانه مهاجرت قرار گرفته اســت. او 
نه فعال سیاســی اســت و نه گرفتار بحران 
اقتصادی شــدیدی اما احساس می کند در 
ســرزمینی که در آن به دنیا آمــده، فرصت 
زیســتنِِ باکیفیــت، آینده روشــن و امکان 
رشــد، روزبه‌روز محدودتر می شود. برای او 
و بســیاری جوانان دیگر، پرسش اصلی این 

اســت که چرا زیســت‌پذیری ایران تا این اندازه کاهش یافته 
است؟ داســتان این روزهای زندگی در ایران، غم عمیقی را در 
خود جای داده است. خشکسالی، آینده‌ای نگران کننده برای 
همه شــهرهای کشورمان شکل داده اســت. مردم شهرهای 
بــزرگ و کوچک نمی‌دانند، ذخایر آب تــا کی جوابگوی نیاز 
آنهاست. توفان های گردوغبار که پیش از این، یک بار در سال 
به سرعت می آمد و می گذشــت حالا به پدیده تکراری زندگی 
مردم تبدیل شــده و هر‌از‌گاهی، سالمندان و افراد آسیب پذیر را 
خانه نشــین می کند. قطع هر روزه برق در تابستان و روزهای 
گرم سال و نگرانی برای قطع گاز در روزهای سرد، دغدغه های 
تازه‌ای برای مردم ایجاد کرده و ســبک زندگی آنها را تغییر داده 
اســت. فعالان صنفی و صنعتی هم از توزیع نامطلوب انرژی 
آســیب های زیادی دیده‌انــد و زیان های ناشــی از عدم‌النفع 
فعالیت، باعث شده مشکلات بزرگ درباره پرداخت ها و ارائه 

دستمزد کارکنان شان داشته باشند.
در کنــار آن، افزایــش قیمــت کالاهای اساســی در کنار 
دســتمزدهای ناکافی، توانایی مــردم را برای تامیــن نیازهای 
زندگی با مشــکل مواجه کرده و آرامش زندگی آنها را بر هم زده 
است. فرونشســت هم به جمع نگرانی های مردم اضافه شده و 
روزی نیســت که خبر جدیدی از شــرایط نامطلوب این پدیده 
زیســت محیطی که تا کنار دیوار خانه‌های ما رســیده به گوش 

نرســد. زیرســاخت های عمومی ناکافی، حمل‌ونقل غیرقابل 
اعتمــاد و چالش های عجیب‌وغریب زندگــی در ایران، حس 
ناامیدی فزاینده‌ای را به مردم تزریق کرده و باعث شده، زیست 
روزمره جامعه ایران با مشکلات بزرگ روبه‌رو شود. این داستان 

هر روز برای بسیاری از مردم در سراسر ایران تکرار می شود.
پرســش اصلی اینجاست که چرا این مشکل در ایران ایجاد 
شده است؟ ســوءمدیریت ها چگونه زندگی در ایران را سخت 
کرده‌انــد و ناترازی ها تا چه اندازه باعث شــده، نارضایتی در 
ســطح زندگی روزانه تاثیرگذار باشــد؟ و پرســش مهم تر این 
اســت که دولت و نظــام حکمرانی چگونــه می‌توانند دوباره 

زیست پذیری در سرزمین ایران را به شرایط مطلوب بازگردانند؟
زیست پذیری یک ســرزمین یعنی کیفیت زندگی، امنیت، 
ثبات، امــکان برنامه‌ریزی برای آینده، دسترســی به شــغل 
مناســب، آموزش، سلامت، محیط‌زیست سالم و فضایی که 
انسان بتواند در آن احســاس امید و امکان رشد داشته باشد. 
زیســت پذیری سرزمینی یعنی اینکه یک سرزمین تا چه اندازه 
شرایط لازم برای یک زندگی باکیفیت، پایدار و قابل پیش بینی 
را برای شــهروندانش فراهم می کند. این مفهوم تنها به داشتن 
خانه و شــغل محدود نمی شــود؛ ترکیبی از امنیت اقتصادی، 
ثبات اجتماعی، دسترسی به آموزش و سلامت مناسب، امکان 
برنامه‌ریزی بــرای آینده، کیفیت محیط‌زیســت، آزادی های 
فردی، زیرســاخت های شــهری کارآمد و احســاس امید و 
تعلق به ســرزمین است. وقتی مردم بتوانند در جایی احساس 
آرامش، رشد، امنیت روانی و فرصت های واقعی برای ساختن 
آینده داشــته باشــند، آن سرزمین زیســت پذیر است. اما اگر 
شــرایط اقتصادی ناپایدار شــود، محیط‌زیست آسیب ببیند، 
آینده مبهم شــود، کیفیت خدمات و زیرســاخت ها افت کند 
یا افراد احســاس کنند، نمی توانند مطابق ارزش ها و نیازهای 
خود زندگی کنند، زیســت پذیری سرزمین کاهش می یابد. در 
واقع زیست پذیری سرزمینی، معیار گسترده‌ای است که نشان 
می‌دهد یک کشــور یا شــهر تا چه اندازه برای ماندن، زندگی 

کردن و ســاختن آینده جذاب یا دست کم قابل تحمل است. 
یکی از نخســتین عواملی کــه این زیســت پذیری را تضعیف 
کرده، ناپایداری اقتصادی اســت. تورم مزمن، تغییرات مداوم 
در سیاســت گذاری ها، کاهش قدرت خرید و نبود چشم‌انداز 
روشــن برای بهبود شرایط باعث شده بســیاری از خانواده ها 
احساس کنند که برنامه‌ریزی بلندمدت بی معناست. جوانی که 
نمی تواند آینده کاری و مالی خود را تصور کند به‌طور طبیعی به 

ترک سرزمین خود فکر می کند.
عامل دیگر، فرسایش امید اجتماعی است. امید یک دارایی 
جمعی اســت که در اثر تکرار بحران ها، نبود گفت‌وگو، فاصله 
میــان جامعــه و تصمیم گیــران و ناتوانی در 
مشاهده تغییرات مثبت از بین می‌رود. وقتی 
جوان احساس کند صدایش شنیده نمی شود، 
مسیر پیشرفت مبهم است و فرصت های برابر 
وجود ندارد، زیســت پذیری سرزمین برای او 
کاهش می یابد حتی اگر مشکلات اقتصادی 

شدیدی هم نداشته باشد.
از سوی دیگر، محیط‌زیست و بحران های 
اکولوژیک نیز سهم مهمی در کاهش کیفیت 
دارند. کم آبی، فرونشســت زمین،  زیســتن 
آلودگی هوا، نابسامانی مدیریت منابع طبیعی 
و کاهش امنیت زیســت‌محیطی سبب شده 
برخــی مناطق کشــور نســبت به گذشــته، 
باشند.  داشته  کمتری  زیســت پذیری  امکان 
ایــن بحران ها نه تنها سلامت افــراد را تهدید 
می کند بلکه احســاس امنیت بلندمدت نســبت به سرزمین را 
از بین می برد. کیفیت زیرســاخت های اجتماعی و شــهری نیز 
نقش تعیین کننده‌ای دارد. ازدحام، ترافیک شــدید، ناکارآمدی 
حمل‌ونقل عمومــی، کمبود فضاهای عمومــی، کیفیت پایین 
خدمــات شــهری و آموزشــی در برخی مناطق باعث شــده، 
اســتاندارد زندگی در مقایسه با بسیاری از کشورها برای بخشی 
از جامعــه پایین تر باشــد. در کنار این مســائل، محدودیت در 
آزادی هــای فردی و اجتماعی و احســاس نبــود امکان برای 
ســبک زندگی متنوع نیز باعث می شود، افراد حس کنند مطابق 
ارزش ها و انتخاب های شــخصی خود نمی توانند زندگی کنند. 
زیست پذیری فقط به آب و هوا و اقتصاد مربوط نیست؛ احساس 
آزادی، امنیــت روانــی و امکان بروز هویت فردی نیز بخشــی 
اساســی از آن اســت.  در مجموع، کاهش زیست‌پذیری نتیجه 
همزمان مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
محیط‌زیستی و ساختاری است. وقتی جوانان احساس می کنند 
آینده سرزمینشان پیش بینی پذیر نیست، فرصت ها محدود است، 
کیفیت زندگی کاهش یافته و امید جمعی فرســوده شده، طبیعی 
است که مهاجرت برایشان به گزینه‌ای جدی تبدیل شود. پرسش 
»چرا زیســت پذیری سرزمین ما کم شــد؟« فقط یک پرسش 
تحلیلی نیســت؛ زنگ خطری اســت برای بازاندیشی در مسیر 

توسعه، حکمرانی و آینده سازی این سرزمین.

بازار سهام دیروز در فضایی آغاز شد که نشانه هایی از تردید 
و احتیاط در میان معامله گران مشــاهده می شد. شاخص کل 
در همان دقایق ابتدایی معاملات با فشاری محدود مواجه شد 
و تا حــدود ۱۲ هزار واحد کاهش یافت. این افت در نگاه اول 
می توانست نشانه‌ای از ادامه فشارهای فروش روزهای گذشته 
باشــد اما واکنش ســریع تقاضا و چرخش رفتار معامله گران 
باعث شــد، شاخص کل به ســرعت از محدوده منفی فاصله 
بگیــرد. جریان تقاضــا به‌خصــوص در نمادهــای بزرگ و 
شاخص ساز تقویت شــد و همین موضوع موجب شد نه تنها 
افت اولیه جبران شــود بلکه شــاخص کل اندکی نیز در مسیر 
مثبت حرکت کند. این بازگشت سریع، نشانه‌ای از تمایل بازار 

به حفظ ثبات و واکنش مثبت نسبت به کف های قیمتی بود.
شاخص کل در پایان معاملات با عدد ۳،۲۷۴،۴۷۳ واحد 
بسته شد و رشد خفیف ۱،۴۳۰ واحدی معادل ۰.۰۴ درصد را 
به ثبت رســاند. اگرچه این میزان رشد چشمگیر نیست اما از 
نظر روانی برای بــازار اهمیت دارد زیرا بیانگر موفقیت بورس 
در عبور از فشــارهای اولیه روز است. در مقابل، شاخص کل 
هم‌وزن همچنان تحت تأثیر ضعف تقاضا در نمادهای متوسط و 
کوچک قرار داشت و با افت ۹۱۶ واحدی، معادل ۰.۱ درصد، 
در ســطح ۹۳۷،۴۷۰ واحد ایســتاد. کاهش هم‌وزن نشــان 
می‌دهد که بخش مهمی از بازار هنوز در انتظار روشــن شدن 

روندهای بنیادی و کاهش ریسک های سیستماتیک است. 
بررسی آمار معاملات نیز تصویر روشنی از رفتار محتاطانه 
ســرمایه گذاران ارائــه می‌دهد. ارزش کل معــاملات بازار به 
۹،۱۵۰ میلیارد تومان و حجم دادوستدها به ۲۳.۵ میلیارد سهم 
رسید. نسبت قدرت خرید حقیقی ها به فروش در سطح ۱.۰۵ 

ایران چگونه برای زندگی نامناسب شد؟

یست سخت ز

هژمونی احتیاطهژمونی احتیاط
چرا رشد دیروز بازار سهام اندک بود؟

وقتی والدین از ملیت های مختلف در کنار هم مقابل در 
ورودی یکی از مدرســه های بین‌المللی دوبی منتظر زنگ 
پایان کلاس می‌ایســتند، شهر تصویری روشن از خودش 
ارائه می‌دهد. شــهری که ثروتمندان از سراســر جهان نه 
فقط برای تجارت و ســرمایه گذاری بلکه برای ســاختن 
آینده فرزندانشان گرد هم آمده‌اند. دوبی آرام آرام به مقصدی 
بدل شده که خانواده های مرفه برای امنیت، سبک زندگی 
لوکس و آموزش بی مرز انتخاب می‌کنند؛ شهری که حالا 
بیش از هر زمان دیگری شبیه خانه‌ای دوم برای مهاجران 

ثروتمند جهان است.
دوبــی در چند دهه گذشــته از یک بندر تجاری نســبتاًً 
کوچک بــه شــهری جهانی و مرکــز تجمــع ثروتمندان و 
متخصصان بین‌المللی تبدیل شــده است. یکی از مهم‌ترین 
نشانه های این تحول، وجود حدود ۲۲۰ مدرسه بین‌المللی در 
این شــهر است؛ رقمی که بیش از هر شهر دیگری در جهان 
ثبت شــده و خود به شــاخصی از ســطح تقاضا، مهاجرت 
و اســتانداردهای زندگی در دوبی بدل شده است. اما اینکه 
چگونه دوبی به چنین شــهری برای مهاجران ثروتمند تبدیل 
شد، داســتانی چندلایه و حاصل سیاست گذاری هدفمند، 
ســرمایه گذاری گســترده و ایجاد شــرایطی است که زندگی 
لوکــس، امنیت و فرصت هــای مالی را همزمــان در اختیار 
ساکنان قرار می‌دهد. دوبی از مدت ها پیش به عنوان شهری 
معرفی شــد که قوانین مالیاتی آن برای سرمایه گذاران جذاب 
است؛ نبود مالیات بر درآمد شخصی و فراهم بودن بسترهای 
امن برای سرمایه گذاری سبب شد کارآفرینان، مدیران ارشد 
و خانواده هایی که به دنبال مدیریت بهتر ثروت خود هســتند 
این شــهر را به عنوان مقصــد انتخاب کننــد. اما جذابیت 
دوبی تنها به مالیات محدود نیســت. امنیت فوق‌العاده بالا، 
زیرســاخت های مدرن، دسترســی جهانی از طریق یکی از 
مهم تریــن فرودگاه هــای بین‌المللی جهان و ســبک زندگی 
جذاب با امکانات تفریحی، خرید و خدمات لوکس، همگی 
نقش مهمی در شــکل گیری تصویر امروزی دوبی دارند. با 
افزایش مهاجرت ثروتمندان، نیاز به خدماتی که متناســب با 
اســتانداردهای زندگی آنان باشد نیز افزایش یافت؛ از جمله 
نظام آموزشی بین‌المللی. به تدریج مدارس معتبر از کشورهای 
مختلف در دوبی شــعبه تأســیس کردند و خانواده هایی که 
پیش تر نگران آمــوزش فرزندان خود بودند با دیدن این حجم 
از تنوع و کیفیت در سیستم آموزشی، تصمیم مهاجرت خود 
را با اطمینان بیشــتری گرفتند. مدارس بین‌المللی در دوبی 
برنامه های آموزشــی مختلفی از جمله آی بــی، بریتانیایی، 
آمریکایی، فرانسوی، آلمانی و حتی سیستم های آسیایی ارائه 
می‌دهند و این تنوع سبب می شود، خانواده هایی از فرهنگ ها 
و ملیت های گوناگون احســاس کنند که فرزندانشــان بدون 
اختلال در مسیر تحصیلی می توانند در دوبی به تحصیل ادامه 
دهند. همچنین سطح بالای امکانات آموزشی، کلاس های 
مجهز، برنامه هــای فوق برنامه گســترده و تأکید بر پرورش 
مهارت های جهانی باعث شده، آموزش در دوبی با بسیاری 
از شــهرهای پیشــرفته رقابت کند یا حتی از آنها پیشی هم 
بگیرد. این مدارس تنها مکان های آموزشــی نیســتند؛ بلکه 
شبکه های اجتماعی مهمی برای خانواده های ثروتمند ایجاد 
می کنند. والدینی کــه اغلب در حوزه های مالی، تکنولوژی، 
تجــارت یا مدیریــت فعالیــت می کنند در ایــن محیط ها، 
ارتباطات ارزشــمند جدیدی می ســازند و همین شبکه ها به 
یکــی از دلایل تقویت حضور افــراد ثروتمند در دوبی تبدیل 
گاهانه  شــده است. از سوی دیگر دولت دوبی نیز به صورت آ
مســیر را برای مهاجــرت خانواده های مرفــه هموارتر کرده 
اســت. اعطای ویزاهای بلندمدت، ویــزای طلایی، امکان 
خریــد ملک برای خارجی ها و سیاســت های باز اقتصادی 
همه عواملی بودند که مهاجرت را ســاده و سرمایه گذاری را 
مطمئــن کردند. در کنار این مــوارد، تصویر مدرنی که دوبی 
از خود ارائه می‌دهد- شــهری امن، آرام، تکنولوژیک، بدون 
محدودیت های سختگیرانه اجتماعی و دارای کیفیت بالای 
خدمات- به‌ویژه در ســال های اخیر بــرای خانواده هایی که 
به دنبال ثبات و آســایش هستند بسیار جذاب بوده است. در 
واقع مدارس بین‌المللی در دوبی نه تنها پاسخ به نیاز مهاجران 
هســتند بلکه خود تبدیل به یکی از موتورهای محرک جذب 
سرمایه انسانی و مالی شده‌اند. زمانی که خانواده های ثروتمند 
احساس کنند، فرزندان شان بهترین آموزش ممکن را دریافت 
خواهند کرد، تصمیم گیری برای تغییر کشور و سرمایه گذاری 
در شهری جدید بسیار آسان تر می شود. دوبی به خوبی این نیاز 
را درک کرده و آن را به فرصت تبدیل کرده اســت. این ترکیب 
هوشــمندانه از سیاســت های اقتصادی، شهری و آموزشی 
اســت که دوبی را از یک مقصد تجاری منطقه‌ای به یکی از 
محبوب ترین شهرهای جهان برای مهاجران ثروتمند تبدیل 

کرده و همچنان این روند با سرعت ادامه دارد.

پایتخت مدرسه های بین المللی
دوبی چگونه شهر مهاجران ثروتمند شد؟

مهتا معرفت
مترجم

جمشید پیش قدم

تحلیلگر اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

بازار سهام
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گروه اجتماعی: بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران، به‌ویژه 
در پایتخت، از یک دغدغه زیست محیطی فصلی عبور کرده و به 
یک تراژدی مزمن و فاجعه انســانی جاری بدل شده است. این 
وضعیت دیگر صرفاًً ناشی از وارونگی دما نیست؛ بلکه یک سند 
رسمی و غیرقابل انکار از شکســت مدیریتی، بی عملی نهادینه 
شده و تضاد منافع در ســطوح مدیریتی مسئولان کشور است. 
آمارها و گزارش های رســمی، اثبات می‌کنند که سلامت و جان 
شــهروندان ایرانی به طور مستقیم تحت تأثیر ناتوانی دستگاه های 
متولی در اجرای قانون است و این وضعیت، فصلی از مرگ‌و میر 

زودهنگام را رقم زده که ریشه در تعلل ساختاری دارد.
جدیدترین داده های رسمی از پایتخت، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از 
بحران را افشا می‌کند. توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان تهران، 
در گزارشــی تکان‌دهنده اعلام کرد که در 8 روز اخیر همزمان با 
اوج گیری موج جدید آلودگی ۵۷ هزار تماس اضطراری افزایش 
یافته و متأســفانه ۳۵۷ مورد فوت در اســتان ثبت شــده است. 
کارشناسان بهداشــتی صراحتاًً نقش آلودگی هوا را در بخشی از 
این مرگ‌ومیرها تأیید می کنند. این آمار ادامه روندی نگران کننده 
اســت؛ در آبان  ماه ۲۲۷ هزار تماس با اورژانس برقرار شــده که 
‌۲۲ درصد آنها مستقیماًً مرتبط با مشکلات تنفسی و قلبی ناشی 
از آلودگی هوای کلانشــهر تهران و اســتان بوده‌اند. این یعنی از 
هر 5 تماس اضطراری یکی مســتقیماًً مرتبط با هوایی است که 
شهروندان در آن گرفتار شــده‌اند. این اعداد بیش از آنکه آماری 
خشک باشند، نشانگر زندگی هایی هستند که در اتاق گاز پنهان 

شهر، خاموش شده‌اند. ریشه اصلی این مرگ‌ومیرهای زنجیره‌ای 
در بی مســئولیتی نهادهای متولی است. قانون هوای پاک که در 
ســال ۱۳۹۶ تصویب شد، سندی جامع اســت که ۲۳ دستگاه 
اجرایی مختلف- از وزارت نفت و صمت تا شهرداری ها و سازمان 
محیط‌زیست- را به وظایف مشخصی مکلف کرده است. با این 
حال گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، قلب بحران را نشانه 
می‌رود و نشــان می‌دهد که نرخ اجرای کلــی قانون هوای پاک 
توســط این ۲۳ دســتگاه، تنها ‌۹ درصد از صد درصد تعیین شده 
اســت. این آمار به منزله یک حکم قطعی بر قصور دولتی است. 
اینکه چگونه دستگاه هایی با وظایف قانونی مشخص توانسته‌اند 
سال ها با چنین نرخ پایینی از اجرا از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
کنند، خود سوالی است که بی عملی و عدم پاسخگویی را در این 
ساختار تأیید می کند و نشان می‌دهد، مشکل در بالاترین سطح 

یعنی شکست اراده سیاسی برای حفظ جان مردم است.

یا مازوت یا سوخت بی کیفیت
بحران کنونــی، نتیجه هم‌افزایی چند عامل اســت که تماماًً 
تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی قرار دارند. با آغاز فصل ســرد و 
افزایــش مصرف گاز خانگی، ناگزیــر نیروگاه ها و صنایع بزرگ 
به ســوخت های مایع روی می آورنــد. در روزهای اخیر جهش 
 )SO2(نگران‌کننــده‌ای در آلاینده ســمی دی‌اکســید گوگــرد
در پایتخت ثبت شــده اســت. این آلاینده، محصــول احتراق 
ســوخت های نفتی پرگوگــردی مانند مازوت یــا گازوئیل های 

بی کیفیت اســت. اگرچه مسئولان محیط زیست رسماًً استفاده 
از مــازوت در تهران را انکار می کنند اما اوج گیری SO2 نشــان 
می‌دهد که یا ســوخت های توزیعی )گازوئیل( فاقد اســتاندارد 
یورو ۴ هســتند، یا در مدیریت توزیــع گاز طبیعی ناکامی وجود 
دارد. فقدان شــفافیت و نظارت بر کیفیت سوخت، این معما را 
به بحرانی پنهان تبدیل کرده اســت. در کنار این، بخش عظیمی 
از آلودگــی تهران )حــدود ‌۶۰درصد( ناشــی از منابع متحرک 
اســت؛ جایی‌ که ۱۱ میلیون موتورســیکلت فرسوده و میلیون ها 
خودروی قدیمی با اســتانداردهای آلایندگی پایین، سال هاست 
که به بمب های ساعتی آلاینده در شــهر تبدیل شده‌اند. معاون 
وزیر بهداشت هشــدار داده که از ‌۱۲ میلیون موتورسیکلت، تنها 
۶۰۰۰ دســتگاه معاینه فنی دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که 
تکالیف قانونی مربوط به برقی ســازی نــاوگان و از رده خارج 
کردن فرســوده ها عملًاً به فراموشی سپرده شده است. همچنین 
بحران با کم بارش ترین پاییز در ۵۸ ســال اخیــر هم‌افزایی یافته 
اســت؛ این خشکسالی ‌۸۱ درصدی نه‌تنها امکان شست‌وشوی 
طبیعی آلاینده ها را از بین برده بلکه با کاهش تولید برق آبی، فشار 
تقاضا را بر نیروگاه های حرارتی افزایش داده و چرخه استفاده از 

سوخت های آلاینده را تشدید کرده است.
پیامد این قصور مدیریتی، فاجعه‌ای است که تنها محدود 

به آمارهای اورژانس نیســت. هزینه این بی‌عملی برای ملت 
ایران، جان و مال است. بر‌اساس گزارش های رسمی وزارت 
بهداشت، در سال گذشته حدود ۵۸،۸۰۰ نفر در ایران صرفاًً 
به علت مواجهه با ذرات معلق PM 2.5 جان خود را از دست 
داده‌انــد؛ یعنی روزانه بیش از ۱۶۰ مــرگ. این رقم بالاترین 
تلفات انســانی در سال های اخیر اســت که ریشه در هوای 
آلوده دارد. علاوه بر این فاجعه انســانی، خسارات اقتصادی 
ناشی از آلودگی هوا- شامل هزینه های درمان، از دست دادن 
بهره‌وری و اثرات غیرمستقیم- سالانه بیش از ۱۷.۲ میلیارد 

دلار برآورد شده است.
این میزان، ســندی تلخ از این واقعیت است که جان و مال 
مردم ایران، فدای بی مسئولیتی و عدم اراده سیاسی برای اجرای 
قانون می شــود. در نهایت، بحران آلودگــی هوا در ایران، بیش 
از یک موضوع فنی، یک بحران اخلاقی و حکمرانی است. تا 
زمانی  که ۲۳ دستگاه مسئول، مجازات بی عملی خود را نبینند 
و تا وقتی که اراده‌ای برای اجرای کامل قانون، تضمین کیفیت 
سوخت و برقی ســازی واقعی ناوگان ایجاد نشود، شهروندان 
ایرانــی ناگزیرند، هزینه این شکســت مدیریتی را با جان خود 
بپردازنــد و ســالانه ده‌ها هزار قربانی، ســند شکســت اراده 

حکمرانی در حفاظت از جان مردم خواهند بود.

شــناخت نســبت میان خلاقیت و نوآوری یکی از مباحث 
بنیادیــن در فهــم جایگاه ایــن دو مفهوم در فرهنــگ و تمدن 
ایران است. این نســبت نه یک بحث تزئینی بلکه ستون اصلی 
دوام اجتماعــی و بقــای ایران در طول تاریخ بوده اســت. آنچه 
ایران را بارها از فروپاشــی نجات داده، پیونــد میان توان تخیل 
و توان تبدیل بوده اســت؛ یعنی خلق ایــده و تبدیل آن به راه حل 
عملــی. در بحران ها این هم‌افزایی مســیر برون‌رفت را روشــن 
کرده اســت. نمونه شــاخص آن قنات اســت؛ اختراعی که از 
دل خشکســالی‌های ســهمگین شــکل گرفت و زندگی را در 
فلات خشــک ایران، پایدار نگه داشت. قنات نه فقط مهندسی 
بلکه محصول تخیل بحران‌زده و نوآوری عملی اســت. در هنر 
و فرهنــگ نیز همین چرخه جریان داشــته اســت. برای مثال 
محدودیت دینی در استفاده از ظروف طلا و نقره، محرکی برای 
خلق ســفال زرین فام شــد؛ هنری که جای خالی ظروف زرین 
را پــر کرد و به اوج هنر جهان رســید. نمونه های دیگر شــامل 
ریخته گری مفرغ های لرستان و معماری هوشمند بادگیرهاست 
که نشان می‌دهد، نوآوری و خلاقیت موتور محرک تمدن ایرانی 
بوده است. اما در سال های اخیر این نسبت تاریخی دچار اختلال 
جدی شــده اســت. حوزه‌ای که باید محل زایــش ایده و خلق 
ارزش باشــد به دام دلالان همه چیزخوار، مدیران فرصت طلب 
و سیاهی لشــکرهایی افتاده که نام »تســهیل گر« و »کارآفرین 
خلاق« بر خود گذاشته‌اند. نتیجه این سلطه، تخریب بنیان های 
خلاقیت در ایران اســت. مدیرانی که باید راهگشا باشند، مانع 
اصلی‌ هستند و با سیاست های هیجانی، بی‌دانشی ساختاری و 
رانت محوری به حوزه آســیب می‌زنند. از سوی دیگر، موجی از 
فعالان کم مایه، »خلاقیت« را به برند ســطحی و تزئینی تبدیل 
کرده‌اند که با چند اصطلاح خارجی، عکس و پست اینستاگرامی 
تزئین می شــود اما هیچ دانش یا عمق نظری ندارد و از ایده های 
دیگران کپی می کند. این وضعیت بحران جایگاه است: شکافی 
میان خلاقیت اصیل گذشته و نمایش سطحی امروز. خلاقیت 
که روزی ابزار عبور از ناامیدی بود امروز ســکوی موج سواری 
گروهی شده و با قساوت و منافع شــخصی نابود می شود. این 
تخریب تنها فرهنگی نیســت؛ تبعات اقتصــادی، اجتماعی و 
تمدنی دارد. وقتی خلاقیت از خاستگاه خود جدا شود، نوآوری 
نابود می شــود، ارزش تولید نمی شود و جامعه فرسوده می شود. 

جوانان مستعد راهی جز مهاجرت نمی یابند.

روایت یک زوال پنهان
خلاقیت ایرانی چگونه از قنات به قحطی رسید؟ 

دیدگاه

 رد پای مرگ ۳۵۷ تهرانی در سایه بی عملی مسئولان

اتاق گاز

پخش قســمت های اخیر مســابقه »بازمانده« در شبکه 
نمایش خانگی، نه تنها یک اتفاق ســرگرم کننده نبود بلکه یک 
زنگ خطر جــدی فرهنگی بود که باید آن را مصداق بارز یک 
فاجعه میراثی در رســانه‌های عمومی دانست. صحنه هایی که 
در آن شــرکت کنندگان با هیجان و تشــویق مجریان به سوی 
نمادهایــی چون درفش کاویانی، شــیر دال و سرســتون های 
تخت جمشید، ســنگ و کیسه شــنی پرتاب می کنند تا پازل 
هویتی ما را »بشــکنند«، نمایش سخیفی از بی تفاوتی و حتی 

گاهانه با هویت تاریخی  گاهانه یا ناآ تعارض آ
یــک ملت اســت. این اقــدام فراتــر از یک 
سوءتفاهم ســاده یا اشتباه سهوی در انتخاب 
المان های بازی اســت؛ این پرتاب سنگی به 

قلب تمدن ایران‌زمین است.

سنگ پرانی، ترویج وندالیسم نمادین
در روان شناســی جمعی و تاریخ اجتماعی 
پرتاب ســنگ یــک کنش خنثی نیســت. این 
عمــل، ریشــه در اعتراض، تخریــب و حمله 
دارد. وقتی این مکانیســم فیزیکی با مهم ترین 
نشــانه های هویت ایرانی پیوند می خورد، اثر آن 

گاه جمعی، ترویج وندالیسم نمادین است. سازندگان  در ناخودآ
گاهانه و چه در ســایه »فقدان ســواد  برنامه با این انتخاب، چه آ
میراثی« مرز باریک میان طنز و توهین را دریدند. درفش کاویانی 
در اسطوره های ما پرچم دادخواهی کاوه آهنگر علیه ظلم ضحاک 
اســت؛ نماد مقاومت در برابر بیداد. شیر دال )گِِریفین(، نگهبان 
اســاطیری خرد، قدرت و صلح در نگاه هخامنشــیان اســت. 
تخت جمشــید نیز نه صرفاًً یک بنا بلکه سند مکتوب نظم، مدارا 
و »دیدارگاه ملت ها« است. هدف قرار دادن این نمادها به منظور 
»تخریــب« و »امتیاز گرفتن« در یک بازی ســطحی از لحاظ 
فرهنگی، مصداق تحقیــر ارزش های کهن و انکار ریشــه های 

تمدنی است که جهان را وادار به احترام به ایران کرده است.

نبود سواد میراثی، غیبت اخلاق رسانه‌ای
علیرضا حسن‌زاده، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی 
به‌درســتی اشاره می کند که در رسانه های حرفه‌ای دنیا یک 
»منشور اخلاقی« حکمفرماست که بر‌اساس آن، نمادهای 
هویتــی و ملی هرگز نباید مورد خشــونت نمادین یا توهین 
قرار بگیرند. این نمایش، ناقض بدیهی ترین اصول اخلاق 

رسانه‌ای بود.
انتخــاب المان هــای خنثی بــرای هدف گیــری، نه کار 
پیچیده‌ای اســت و نه به خلاقیت کمتــری نیاز دارد. اصرار 
بر اســتفاده از نگاره های تخت جمشــید، نشــان‌دهنده دو 
حالت محتمل اســت: یا عامدانه بودن تخریب هویت )که 
فرض بدبینانه‌ای اســت(؛ یا محتمل تر از آن، فقدان ســواد 

میراثی عمیق در تیم تولید. ســواد میراثــی صرفاًً یک دانش 
گاهی ملی است که منجر به  کادمیک نیست بلکه یک خودآ آ
حس تعلق و تعهد اجتماعی نسبت به تاریخ می شود. وقتی 
تهیه کنندگان یک برنامه پرمخاطب فاقد این ســواد باشند، 
نتیجه آن چیزی جز تضعیف و به حاشیه راندن هویت ملی در 

برابر سرگرمی های زودگذر نیست.
ایــن کار به طــور خطرناکــی می تواند باعث گسســت 
میان نسلی شود؛ چرا که میراث فرهنگی زمانی »میراث زنده« 
اســت که بتواند ارتباط و انتقال معنای خود را میان نسل ها 
حفظ کند. چنیــن برنامه‌ای به طور علنی، این اتصال حیاتی 

را قطع می کند.

پاسخ عوامل، عذر بدتر از گناه
واکنــش عوامل برنامه مبنی بر اینکه »قصد نمایش هویت 
ملی را داشتیم و انتظار واکنش منفی نداشتیم« به  مراتب از خود 
اقدام اولیه، نگران کننده تر است. این توجیه، عمق بی توجهی و 
گاهی نســبت به بار معنایی نمادها را نشان می‌دهد. چطور  ناآ
می توان با »تخریب« به »هویت« احترام گذاشــت؟ این پاسخ 
پذیرفتنی نیســت و در واقع عذر بدتر از گناه است. این اتفاق 
یک شکســت بزرگ برای هنرمندانی مانند سیامک انصاری 
و مهران غفوریان اســت که خاطــرات جمعی مردم را در ذهن 
داشــتند. امروز بســیاری از کاربران شــبکه های اجتماعی، 
آنها را »بازنده اصلی مســابقه« می‌دانند و این نشــان می‌دهد 
که هنرمندان نیز در قبال محتوایی کــه تولید یا اجرا می کنند، 

مسئولیت اخلاقی سنگینی دارند.

عدالت میراثی و مطالبات عمومی
همان‌طــور کــه کارشناســان بارهــا تأکید 
کرده‌اند یکی از مطالبات جــدی و مغفول مانده 
مردم ایران، توجه و احترام به تاریخ ایران باســتان 
اســت. اینجاســت که مفهوم »عدالت میراثی« 
مطرح می شود: شما نمی توانید بخشی از تاریخ را 
انکار، تحقیر یا سرکوب کنید. تاریخ ایران باستان، 
نظامی مبتنی بر صلح و مداراست که در سال های 
اخیر در متون درســی و تولیدات رسانه‌ای مورد 
بی مهری قرار گرفته اســت. تحقیــر آن در یک 
برنامه پرمخاطب، اوج بی‌عدالتی فرهنگی اســت. در زمانه‌ای که 
کشورهای همســایه به‌دنبال مصادره مشاهیر و اسطوره های ایران 
هســتند، ما در داخل با دســتان خودمان و به بهانه »سرگرمی«، 
نمادهای اصالت خود را ســیبل پرتاب می کنیــم. این اقدام، چه 
ســهوی و چه عمدی، نشانه‌ای قوی از بی توجهی فرهنگی عمیق 
است که نیاز به اصلاحات فوری دارد. سازندگان »بازمانده« نه تنها 
بایــد فوراًً به بازنگری در اســتانداردهای تولید خود بپردازند بلکه 
ضروری است که برای رفع این خطای استراتژیک فرهنگی به طور 
رســمی از ملت ایران عذرخواهی کنند. این ماجرا، زنگ خطری 
برای کل اکوسیستم تولید محتوا در شبکه نمایش خانگی است تا 

مرزهای ناپیدا اما قدرتمند هویت ملی را جدی بگیرند. 

رسانه

وقتی جهل میراثی، سیبل خشونت نمادین می شود

سنگ پرانی به تاریخ ایرانسنگ پرانی به تاریخ ایران
حجت‌الله مرادخانی

‌پژوهشگر صنایع خلاق
و مدرس دانشگاه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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